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بررسي مفهوم مديريت شهري در شهر اسلامي از ديدگاه متون و روايات ديني 
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چیکده
بحـث در خصـوص ايـن كه شـهر اسلامي چيسـت و داراي چه 
ويژگي هـا و مؤلفـه اي اسـت از مهمتريـن موضوعاتـي اسـت كه 
لازم اسـت در حوزه مديريت شـهري در شـهرهاي اسلامي مورد 
بررسـي قرار گيرد. بر اين اسـاس، به نظر مي‌رسـد پاسـخگويي و 
طرح چنين پرسشـهايي لازم تا آرمان‌‌شـهر اسلامي بازشناسائي 
شـده و بـا شناسـائي و احصـاء مولفه هـاي مديريتـي آن، امكان 
تحقـق و بازآفرينـي شـهر اسلامي شـيعي فراهـم گـردد. ايـن 
آرمان‌شـهر اسلامي داراي مؤلفه هـا و ويژگي‌هاي خاصي اسـت 
كـه آن را از سـاير شـهر و جوامـع ديگـر تمايـز ميك‌‌‌نـد. ايـن 
ويژگي‌هـا در واقـع ناظـر به نوع نگاه انسـان مؤمن و مسـلمان به 
پديده‌هـاي نظيـر دنيـا، آخـرت، انسـان، جهـان و خدا اسـت. در 
ايـن مقاله بـا روش توصيفي-تحليلي به ويژگيهـاي مديريتي در 
شـهرهاي اسلامي با تاكيد بر شـهرهاي شـيعي پرداخته شده و 
ابعـاد نظـري و مفهومي آن واكاوي مي شـود. در پايان ويژگيهاي 
نظـري و اصـول پديـداري عملي آن بـه تفصيل مورد اشـاره قرار 

مـي گيرد.
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Management of the Shiie Islamic cities
Abstract
Discussion on the Islamic city is: What characteristics and 
components of the important issues that need to be studied 
in the field of urban management in Islamic cities. There-
fore, it seems necessary to answer such questions and to Is-
lamic utopia recognition and its management by identifying 
and recognized components, the possibilities and provide 
recreation Shiite Muslim city. The Islamic utopia features 
and characteristics that will distinguish it from other cities 
and other countries. These features, in fact, refers to the ap-
proach to phenomena such as believer and Muslim world, 
the hereafter, man and the universe and God. In this article, 
descriptive - analytical and managerial qualities in Islamic 
cities in Shiite cities studied, with emphasis on theoretical 
and conceptual aspects of the analysis. At the end of the 
characteristics mentioned in detail theoretical and practical 
principles is phenomenal.
Keywords: urban management, city of Shiites.
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مقدمه
امیـد بـه پیـروزی نهایـی حـق و غلبـه نکیی هـا بـر 
پلیدی هـا و حاکمیـت بهـروزی و نیـک فرجامـی برای 
بشـریت و برقراری ارزش های انسـانی و تشـیکل مدینه 
فاضلـه دینـی یـا آرمـان شـهر اسلامی، از مهم تریـن 
امیدهـا، ایده هـا و آرمان هـای بلنـد بشـری اسـت. این 
امیـد در همـه ادیـان الهـی تجلـی یافتـه و از جملـه 
مشـترکات مهـم ادیـان الهی محسـوب می گـردد. این 
مهـم، بـا مقولـه مدیریـت مطلـوب و بایسـته، پیونـدی 
مدیریـت  فضـای  در  یعنـی  دارد؛  سـاختاری  و  ذاتـی 
و  اجتماعـی  امیـدواری  کـه  اسـت  مطلـوب  و  عالـی 
حاکمیـت اندیشـه های متعالی روی خواهـد نمود و در 
این صورت اسـت کـه آرامش اجتماعی، رشـد اجتماعی 
واقعیتهـای  درون  در  و حق محـوری،  ارزش مـداری  و 
اجتماعـی نهادینـه خواهـد گردیـد. مدیریت اسلامی، 
مدیریـت ناظـر به اندیشـه هـای پویایی اسـت، و دارای 
عنصـر اثربخشـی می باشـد و ایـن نـوع از مدیریـت، به 
واقـع موجـی از امـواج کلـی و قدسـی امامـت اسلامی 
اسـت و در طـول آن قـرار دارد. سـاختار ایـن مدیریت، 
ذوب شـدگی در حـق، از هر مداری تقواپیشـگی، دوری 
از منفعـت طلبـی ها و شـخص محـوری هاسـت، که با 

ایـن وصـف، رکنـی مهـم از ارکان تحول بخش توسـعه 
جامعـه دینـی و الهـی اسـت و در سـاختمان فلسـفه 
سیاسـی اسلام از جایگاهی والا و ممتاز برخوردار است، 
زیرا فلسـفه سیاسی اسلام، فلسـفه پویایی و بهکرد امور 
اجتماعـی و نهـاد حکومت و قدرت و کلیه سـاختارها و 
واحدهـای اجتماعی و در راسـتای ارزش هـای بنیادین 
مجـری  واقـع،  بـه  شـهری،  مدیریـت  اسـت.  اسلام 
سیاسـت های کلـی و بلنـدی اسـت کـه ملهـم از روح 
ویژگی هایـی  دارای  ذاتـاً  کـه  اسـت،  اسلامی  تعالـی 
متعالـی و بلند و ارزشـمند اسـت؛ عمل گـرا و زهدمدار 
اسـت و از همیـن رهگـذر اسـت کـه مکانیسـم پویایی 
جامعـه اسلامی، در سـایه مدیریـت اسلامی شـهری 
عملـی گـردد. در ايـن مقالـه برخـي از ايـن ويژگي‌هـا 
و خصلت هـاي مديريتـي شـهرهاي شـيعي بيان شـده 
و در ايـن ارتبـاط اصـول و خصلت‌هـاي مختلفـي مورد 
بحـث و بررسـي قـرار گرفته اسـت كـه عبـارت از: اصل 
حاكميـت خـدا، عدالـت و برابـري، كرامـت و بزرگواري 
انسـان، امنيـت، آزادي و اصـل عطوفـت و مسـؤوليت 
نسـبت بـه طبيعـت مي باشـد. در ادامـه بـه مفاهيـم 
مرتبط با شـهر اسلامي به تفصيل اشـاراتي مي شـود و 
اصـول حاكـم بر شـهرهاي اسلامي در حـوزه مديريتي 

 ١ 

و در اين ارتباط اصول و  شدهبيان  هاي مديريتي شهرهاي شيعيها و خصلت برخي از اين ويژگي مقالهدر اين  گردد.
اصل حاكميت خدا، عدالت و برابري، كرامت  از: كه عبارت مورد بحث و بررسي قرار گرفته است مختلفيهاي  خصلت

در ادامه به مفاهيم مرتبط با  .باشدمي وليت نسبت به طبيعتؤو بزرگواري انسان، امنيت، آزادي و اصل عطوفت و مس
-و اصول حاكم بر شهرهاي اسلامي در حوزه مديريتي مورد بحث قرار مي شوديشهر اسلامي به تفصيل اشاراتي م

 گيرد.
 مواد و روشها

وري آاست كه از ابزار گرد» تحليلي -توصيفي«اول بنا به ماهيت نظري تحقيق، تحقيق اين مقاله در مرحله روش 
از اجزاي  »استنباط نظري«مرحله بهره برده است. در ضمن در  »اي و اسناديمطالعات كتابخانه«داده مشتمل بر 

بوده كه به تحليل كيفي يافته  »فراتركيبرويكرد «بهره برده است كه مشتمل بر  1بر اساس نمودار  »فرامطالعه«
لذا در اين مقاله با مراجعه به  هاي تحقيقات گذشته پيرامون مفهوم مديريت در شهر اسلامي معطوف شده است.

ريزي در قرآن كريم و روايات و احاديث پرداخته شده و بر فهوم مديريت و برنامهمتون و نصوص ديني به بررسي م
 اساس آنها اصول مورد نظر مديريتي شهر در شهرهاي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.

 
 . مبناي روش شناسي تحقيق و رويكرد فراتركيبي؛ ماخذ: نگارنده.1نمودار 

 
 قراني موردنظر در تحقيق؛ ماخذ: نگارنده.شناسي بررسي متون . روش2نمودار 

 مباني نظري
1Bمديريت  مفهوم 
2Bهاي مختلفي براي مديريت بكار رفته است: تعاريف و واژه  

مديريت به كار كردن با «كنند:    مديريت را چنين تعريف مي »ايچ بلانچارد كنت« و »پاول هوس«.1
شود. وظايفي هم كه بر عهده مدير گذاشته شده است نيز    افراد و گروهها براي رسيدن به مقاصد سازمان گفته مي
 ).1382(پرهيزكار،  »عبارتند از: برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و انگيزش

مديريت بطوريكه بصورت معمول در اذهان عموم متداول «كند:    مديريت را چنين تعريف مي »چاندلر«.2
مكن است شامل اداره امور تجهيزات و يا تسهيلات گشته، عبارتست از اداره امور يك سازمان. مديريت م

دار اداره تجهيزات و تسهيلات سازماني اينكه شامل اداره امور مربوط به كساني كه عهده سازماني باشد و يا 

 نمودار 1. مبناي روش شناسي تحقيق و رويكرد فراتركيبي؛ ماخذ: نگارنده.

نمودار 2. روش شناسي بررسي متون قراني موردنظر در تحقيق؛ ماخذ: نگارنده.
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مـورد بحـث قـرار مي گيـرد.
مواد و روشها

روش تحقيـق ايـن مقالـه در مرحلـه اول بنـا به ماهيت 
نظـري تحقيـق، »توصيفي- تحليلي« اسـت كـه از ابزار 
بـر »مطالعـات كتابخانـه اي  گـردآوري داده مشـتمل 
و اسـنادي« بهـره بـرده اسـت. در ضمـن در مرحلـه 
»اسـتنباط نظـري« از اجـزاي »فرامطالعـه« بر اسـاس 
نمـودار 1 بهـره بـرده اسـت كـه مشـتمل بـر »رويكرد 
فراتركيـب« بـوده كـه بـه تحليـل كيفـي يافتـه هـاي 
تحقيقـات گذشـته پيرامـون مفهـوم مديريت در شـهر 

اسلامي معطـوف شـده اسـت. لـذا در ايـن مقالـه بـا 
مراجعـه بـه متـون و نصـوص ديني بـه بررسـي مفهوم 
مديريـت و برنامه ريـزي در قـرآن كريـم و روايـات و 
احاديـث پرداختـه شـده و بـر اسـاس آنها اصـول مورد 
نظر مديريتي شـهر در شـهرهاي اسلامي مورد بررسي 

قـرار گرفته اسـت.
مباني نظري

مفهوم‌ مدیریت
تعاریـف و واژه‌هـای مختلفـی بـرای مدیریت بـکار رفته 

است: 

فرضیات قدیمیدیدگاه‌های نوین
)*( شـهرها منبـع نـوآوری و رشـد اقتصادی هسـتند؛ 
)*( شـهرها تأمیـن کننـده روسـتاها هسـتند؛ شـهر 
بزرگتـر، فرصت‌هـای بیشـتری را در اختیـار می‌‌‌گذارد؛ 
)*( سیاسـت‌های عمومـی ‌‌‌بایـد در راسـتای بهـره‌وری 
 )*( شـوند؛  جهت‌دهـی  شـهرها  بیشـتر  چـه  هـر 
بالاتـر  انگیـزه و مهارت‌هایـی  از  مهاجـران برخـوردار 
از آنچـه  کـه بـه نظـر می‌‌‌رسـد هسـتند؛ )*( حاشـیه 
‌نشـینان در اقتصـاد شـهری سـهیم عمـده‌ای دارنـد، 
اغلـب بیـش از آنچـه کـه بـه دسـت مـی ‌‌‌آورنـد؛ )*(

اکثـر خانواده‌های سـاکن در حاشـیه دارای ارزش ‌های 
سیاسـی میهن‌پرسـتی، مقاومت و بااسـتقامت هستند؛ 
)*( شهرنشـینی شـاخصی از توسـعهی‌افتگی اسـت و 
بـا افزایـش نـرخ شهرنشـینی، نـرخ زاد و ولـد کاهـش 
میی‌‌‌ابـد؛ )*( تحـول در عملکردهای )شـیوه‌های تولید 
و مصـرف( شـهری بـرای پایـداری اکولـوژی جهانـی 
ضـروری اسـت؛ )*( زبالـه منبعـی ارزشـمند اسـت، به 
شـرطی کـه در سیسـتم‌های چرخـه‌ای بازیافـت وارد 
شـوند؛ )*( بیشـتر راه حل‌هـای ابتـکاری از پاییـن بـه 
بالا می‌‌‌باشـند تا از بالا به پایین؛ )*( بخش غیررسـمی 
‌‌‌ارائه‌دهنـده اصلـی شـغل، درآمد و مسـکن اسـت؛ )*( 
مدیریـت تمرکززدایی شـده به طور کارایـی بین نیازها 
و منابـع ارتبـاط برقـرار می‌‌‌کنـد و ایـن ارتباط بـرای از 

بیـن بـردن موانـع ضروری اسـت.

 )*( هسـتند؛  مشـکل‌آفرین  و  مسـأله‌زا  شـهر‌ها   )*(
روسـتاها هزینه شـهرها را می‌‌‌پردازند؛ )*( شـهرها روز 
بـه روز بزرگتـر می‌‌‌شـوند؛ )*( سیاسـت‌های عمومـی 
‌‌‌بایـد در راسـتای ‌ایجـاد محدودیـت در ‌انـدازه شـهری 
جهت‌دهی شـوند؛ )*( مهاجرین برای شـهرها مسأله‌زا 
و مشـکل‌آفرین؛ )*( حاشیه‌نشـان اقتصـاد شـهری و 
خدمـات شـهری را چپـاول می‌‌‌کننـد؛ )*( سـکونتگاه‌ 
هـای حاشـیه‌ای منبع آشـوب، جـرم و جنایـت و مواد 
مخـدر هسـتند؛ )*( شـهرها در انفجارهـای جمعیتـی 
سـهیم هسـتند؛ )*( شـهرها و فقیران شهری تهدیدی 
بـرای تخریـب محیطـی هسـتند؛ )*( زباله‌هـای جامد 
و انسـانی آشـغال‌هایی هسـتند کـه بایـد دور ریختـه 
راه  کارشناسـان  و  برنامه‌ریـزان  )*(حکومـت،  شـوند؛ 
می‌‌‌دهنـد؛  ارائـه  شـهری  مشـلاکت  بـرای  حل‌هایـی 
)*( برنامه‌هـای حکومتـی، مسـکن فقیـران را تأمیـن 
می‌‌‌کننـد؛ )*( حکومـت شـهری بـا اقتـدار و برخوردار 
از قـدرت نظامـی ‌‌‌بـرای مواجـه بـا مشـلاکت مدیریت 

شـهری ضروری اسـت.

184 :P,2000,Peter Hall:جدول 1. فرضیات پیشین و دیدگاه‌های نوین در سیاست‌گذاری شهرها؛ منبع
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1.»پـاول هـوس« و »کنت‌ایـچ بلانچـارد« مدیریـت را 
چنیـن تعریـف می‌‌‌کننـد: »مدیریـت بـه کار کـردن بـا 
افـراد و گروههـا برای رسـیدن به مقاصد سـازمان گفته 
می‌‌‌شـود. وظایفـی هـم کـه بـر عهـده مدیـر گذاشـته 
شـده اسـت نیـز عبارتنـد از: برنامه ریزی، سـازماندهی، 

نظـارت و انگیـزش« )پرهیـزکار، 1382(.
می‌‌‌کنـد:  تعریـف  چنیـن  را  مدیریـت  2.»چاندلـر« 
»مدیریـت بطورکیـه بصـورت معمـول در اذهـان عموم 
متـداول گشـته، عبارتسـت از اداره امـور یک سـازمان. 
مدیریـت ممکـن اسـت شـامل اداره امـور تجهیـزات و 
یـا تسـهلایت سـازمانی باشـد و یـا ‌اینکـه شـامل اداره 
امـور مربـوط بـه کسـانی کـه عهـده دار اداره تجهیزات 
و تسـهلایت سـازمانی هسـتند، باشـد.یا بـه طـور کلی 
امـور هـر دو مـورد فـوق  اداره  ممکـن اسـت شـامل 
باشـد. ولـی به هـر حال مدیریـت چه بـرای تجهیزات و 
تسـهلایت، چـه برای مجریـان یک سـازمان و چه برای 
اداره امـور اعضـاء یـک سـازمان همگـی بایسـتی دارای 
منظـور و مقصودی باشـند کـه ‌این منظـور و مقصود را 

همـان هـدف سـازمان گویند.  
3.از نظر »رابینز« و »دی سـنزو«؛ »مدیریت عبارتسـت 
از فراینـد انجـام کارهـا بـه طـور اثربخـش و کارآمـد به 

وسـیله دیگران )پرهیـزکار، 1382، ص 37(. 

مديريت اسلامي
مدیریت اسلامی شـیوه بـه‌کار گیـری منابع انسـانی و 
امکانـات مادی، برگرفته از آموزه‌های اسلامی برای نیل 
بـه اهدافِ متأثر از نظام ارزشـی اسلام اسـت. در متون 
اسلامی، نگاهـی نزدیـک به آنچـه امروز علـم مدیریت 
نامیـده می‌شـود وجـود دارد. در حـوزه مدیریت کلان و 
خرد اخباری از پیامبر اسلام و امامان شـیعه در دسـت 
اسـت. در روایتـی از امام اول شـیعیان آمده‌اسـت »لابدَُّ 
للِنَّـاسِ مـن أمیـر برِّ أو فاجِـر« )ترجمه: مـردم ناگزیرند 
امیـری داشـته باشـند، چـه نکیـوکار و چـه تبـاه‌کار( و 
همچنیـن از پیامبر اسلام منقول اسـت »إذا کان ثلَاثةٌَ 
فـی سـفر، فَلیُْؤَمِـرُوا أحَدهـم« )ترجمـه: هنگامـی کـه 
سـه‌نفر در سـفر بودنـد، بایـد از یـک نفرشـان فرمـان 

ببرند(. 
در حـوزه  نظـري  ابعـاد  مهمتريـن  از  ريـزي  برنامـه   
مديريـت اسـت كـه در اسلام نيز مـورد توجـه ويژه اي 
اين بـاره  در  نيـز  كريـم  قـرآن  چنانچـه  اسـت؛  بـوده 

تاكيـدات موكـدي داشـته اسـت. 
مدیریت شهری

مديريـت شـهري را مي تـوان سـازماني فراگيـر و در 
برگيرنده اجزای رسـمی و غيررسـمی مؤثـر و كارامدي 
اقتصـادی  اجتماعـی،  ابعـاد مختلـف  دانسـت كـه در 

نمودار 3. مقايسه مديريت اسلامي و مديريت رايج؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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ماهيـت  بـا  و  دارنـد  تاثيـر  شـهر  حيـات  کالبـدی  و 
چندعملکـردی در حـوزه سياسـتگذاری  برنامـه ريزی 
و اجـرا بـر آن هسـتند تـا بـه اداره، هدايت،کنتـرل و 
توسـعه همـه جانبـه و پايـدار شـهر بپردازنـد و افزايش 
کيفيـت زندگـی شـهروندان و رفاه شـهروندي را محقق 
گرداننـد. همچنين بايد به مفاهيمـي همچون مديريت 
شـهرداري و يـا مديريـت حكومـت محلـي نيـز اشـاره 
كـرد كـه در كنـار مفهـوم مديريت شـهري مطـرح مي 
شـود. در بيشـتر مواقـع نيز مديريت شـهري بـه عنوان 
زيـر مجوعـه حكومـت محلـي شـناخته مـي شـود و 
شـهرداري نـام مـي گيـرد )سـعيدنيا، 1383، ص 22(. 
در ادامـه بـه برخـی از تعاریـف شـهرداری اشـاره مـی 
شـود: شـهرداري بـر اسـاس مـاده 5 قانـون محاسـبات 

عمومـي كشـور سـازماني عمومـي و غيـر دولتي اسـت 
كـه داراي اسـتقلال و شـخصيت حقوقـي بـوده و تحت 
نظـر شـوراي شـهر و با نظـارت وزارت كشـور تاسـيس 

مـي گـردد )ايمانـي جاجرمـي، 1374، ص 8(. 
ایـن اسـاس، در متـون فارسـی در کنـار مفهـوم  بـر 
»مدیریـت شـهری«  مفاهیـم مشـابه دیگـری ماننـد 
حکومـت  »مدیریـت  یـا  و  شـهرداری«   »مدیریـت 
محلـی«  نیـز مطرح اسـت که بسـیاری اوقـات به جای 
کیدیگـر بـه کار برده شـده‌اند. بـا مرور منابـع مربوط به 
مدیریـت شـهری تعاریـف گوناگونـی بـرای آن می‌‌‌توان 
یافـت کـه حد و قلمـرو هر کدام بسـیار متفاوت اسـت. 
آیـا مدیریت شـهری متـرادف با یک »هـدف عملیّاتی« 

، »یـک فراینـد«  و یـا »یـک سـاختار«  اسـت؟ 

جدول 2. فراواني برخي از مفاهيم مربوط به برنامه ريزي در قرآن كريم؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 4. برخي از تعابير مربوط به برنامه ريزي در متون 
اسلامي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نمودار 5. اصول برنامه ريزي در مديريت اسلامي؛ ماخذ: 
يافته هاي تحقيق.
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مفهوم محتوایی مدیریت شهری
از محتـوای مدیریـت شـهری تعاریـف متفاوتـی شـده 

 : ست ا
1.برخـی اوقـات مدیریـت شـهری بـه مثابـه اجـرای 
سیاسـت قلمـداد می‌‌‌شـود یعنـی بـه عنـوان اداره امور 
عمومـی ، و در جـای دیگـر مدیریت شـهری را بـا اجرا 
و برخـی ویژگیهـای خـاص دیگـر تعریـف می‌‌‌کنند که 
آن را فراتـر از مفهـوم اداره می‌‌‌بـرد، برای مثـال با ‌ایجاد 
بسـتری برای مداخله بیشـتر بخش عمومـی ‌‌‌با پذیرش 
نقـش فعالتـر در توسـعه شـهری ‌ایـن امـر امـکان پذیر 

می‌‌‌گـردد. 
2.یـا بـرای بانک جهانی، مدیریت شـهری یـک روکیرد 
شـبه بازرگانی در حکومت و اداره شـهر است که ممکن 
اسـت بـه اسـتفاده مؤثر و کارآمـد تر منابع منجر شـود 

 .)1994,201,Mattingly(
مدیریـت   ،)1989,Sharma( شـارما  اعتقـاد  3.بـه 
شـهری مجموعـه‌ای از فعالیت‌هاسـت کـه در تعامـل 
بـا هـم توسـعه اقتصـادی، کالبـدی و اجتماعـی نواحی 
شـهری را شـکل داده و هدایت می‌‌‌کنـد. بنابراین اصلی 
تریـن وظیفـه مدیریت شـهری، مداخله در ‌ایـن نواحی 
بـا هـدف ارتقـای توسـعه اقتصـادی و بهروزی مـردم و 

نیـز تأمیـن خدمـات ضروری اسـت.
هـدف  دارد.  مشـابهی  نظـر   )Rakodi( 4.راکـودی 
مدیریـت شـهری، مدیریـت اجـزای سیسـتم شـهری 
اسـت بـه نحـوی که کارکـرد روزانـه سیسـتم را ممکن 
سـاخته و بـا تشـویق همـه انـواع فعالیتهـای اقتصادی 
بسـتری فراهم آورد تا سـاکنان قادر باشـند به نیازهای 
اساسـی خود شـامل مسـکن، کالاها یا خدمات عمومی‌‌‌ 
و نیـز فرصتهای درآمد سـاز دسترسـی داشـته باشـند. 
هـردوی ‌ایـن محققیـن معترفنـد کـه مدیریت شـهری 
مسـئولیتی اسـتراتژیک اسـت کـه بـا نتایـج و تبعـات 
.)464 :1998,Mc Gill( عملیّاتـی نیـز همـراه اسـت

بـه طور کلـی براي اداره امـور عمومي شـهر دو پارادايم 
دارد:  وجود 

در پارادايـم نخسـت كه »حكومت«  نام دارد، شـهرداي 
مسـؤول تمام امور اسـت. اين نهاد موظف اسـت تمامي 

خدمـات را بـراي شـهروندان فراهـم كند. ايـن پارادايم 
به سـبب مسـائلي ماننـد پيچيدگـي روزافـزون زندگي 
و كاهـش تـوان مديريت‏هـا در حـل مسـائل شـهري و 
از بيـن بـردن يـا تضعيف قـوة اسـتدلال و ابتـكار عمل 

شـهروندان بـا چالش‏هـاي جدي مواجه شـده اسـت.
دارد،  نـام  »حكومـت‏داري«   كـه  دوم  پارادايـم  در 
مسـؤوليت اداره امور عمومي ميان سـه نهاد شـهرداري، 
جامعـه مدنـي و بخـش خصوصي تقسـيم شـده اسـت. 
هريـك از ايـن سـه نهـاد بـه طـور مشـترك در قبـال 
مسـائل پاسـخگو هسـتند )ايماني جاجـرودي، 1383، 

.)9 ص 
مدیریت شهری دموكراتیك

اصـول برنامه‌ریزی شـهری مدرن و نتایج آنهـا از حدود 
دهـه 1960 بـه بعـد مـورد انتقـاد جـدی کسـانی مثل 
»رابـرت ونتـوری« نویسـنده کتاب »پیچیدگـی و تضاد 
در معمـاری« )1966( و »آلـدو راسـی« ‌ایتالیایی مؤلف 
)1966(، »جیـن جاکوبـز«  کتـاب »معمـاری شـهر« 
آمرکیایـی نویسـنده کتـاب »تولـد و مـرگ شـهرها در 
آمریـکا« )1961 ( و بسـیاری کسـان دیگر قـرار گرفت 
کـه جوهـر همـه آنهـا نگرانـی از رشـد کمی‌‌‌شـهرها، 
بـه  بی توجهـی  و  آنهـا  کیسان سـازی  و  بی هویتـی 
سـرزندگی و کیفیـات انسـانی و فرهنگـی در شـهرها 
اسـت. بـه نظـر »مارشـال برمـن« برنامه‌ریـزی شـهری 
مـدرن روایت و تصویر دیگری از شـهر ارائه داده اسـت: 
جهانـی کـه به لحـاظ فضایـی و اجتماعی بـه پاره‌هایی 
مجـزا تقسـیم شـده اسـت، اینجا مـردم، آنجـا ترافیک، 
اینجـا کار، آنجـا خانـه، اینجا اغنیا، آنجا فقـرا و در میان 
آنهـا موانعی از چمن و سـیمان )مهدیـزاده، 1385، ص 
13(. در خصـوص پیشـینه این روکیرد می توان اشـاره 

داشت:
1. »برنامه‌ریـزی عدالت‌گـرا و حمایتـی«: »داویـدف« 
کانـون  آنهـا  در  و »کرومهلـز« )1982( کـه   )1965(
برنامه‌ریـزی از کارکردگرایـی، دغدغه‌هـای مربـوط بـه 
مسـایل فنی و کاربـری زمین به سـمت مباحث مربوط 
بـه تفاوت‌هـا و پرسـش سیاسـی چه کسـی، چه چیزی 
را در کجـا و در چـه زمانی بدسـت آورده و چه کسـانی 
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در خصـوص‌ این مسـایل تصمیـم می‌‌‌گیرند سـوق داد.
»کاسـتلز«  نظیـر  »مارکسیسـت‌ها«،  2.انتقادهـای 
)1978(، »اسـکات و راویـز« )1977( و »فاینشـتاین« 
کـه  ایـن جهـت  از  برنامه‌ریـزی  فراینـد  بـه   )1982(
منابـع قـدرت را تعقیـب می‌نمایـد. زیـر سـؤال بـرده و 
بـرای نخسـتین بـار، داعیه بی‌طرفـی و فن‌سـالارانه آن 
فراینـد برنامه‌ریـزی را به چالش کشـیده اسـت )مارک 

اورانجـی، 1387، ص  231(.
برنامه‌ریـزی عقلانـی،  بـه  انتقـادی  3.بـا واکنش‌هـای 
برنامه‌ریـزی شـهری بـرای نجـات خـود بـه تدریـج بـه 
سـمت توجـه بـه اجـرای برنامه‌هـا و توجـه بـه اهـداف 
برنامه‌هـا و مشـارکت مـردم و در ‌ایـن راسـتا جـذب 
‌اندیشـه‌های اجتماعـی، اخلاقی و مشـارکتی روی آورد. 
ضـرورت توجـه برنامه‌ریزی شـهری بـه فراتـر از اهداف 

کالبـدی- فنـی و توجـه بـه خواسـت‌های اجتماعـی، 
فرهنگـی و روانـی مـردم، ضرورتـاً برنامه‌ریـزی شـهری 
را بـا عرصه‌هـای دیگـر مثـل کیفیـت محیـط، رفـاه 
عمومی، عدالت اجتماعی، مشـارکت شـهروندان مرتبط 

می‌‌‌سـازد )مهـدی‌زاده و دیگـران،1382، ص 81(.
4. در واقـع دموکراسـی مسـتلزم ایـن اسـت کـه میان 
منافـع عمومـی ‌‌‌و منافـع خصوصـی گروههـای مختلف 
اجتماعـی، نوعی هماهنگـی و همـکاری متقابل رعایت 
گـردد. تحقـق ‌ایـن امـر، بی‌تردیـد، نوعـی برنامه‌ریـزی 
آگاهانـه و دموکراتیـک را نیاز دارد )همـان، 1382، ص 

 .‌)164
برنامه‌ریـزی  در  نگـرش  و  روکیـرد  تغییـر  ایـن   .5
شـهری به طـور عمـده منطبـق بـا ‌این‌ایـده اسـت کـه 
شـرایط سیاسـی- اجتماعـی، سـازمان مدیریـت و اجرا 

 ؛ ماخذ: نگارنده.ريزي يكپارچه فرايند برنامه .6نمودار 

 ها عرصه
 

 سطوح

؛ اقتصادي
 مالي

؛ (كاربري زمين) كالبدي
 زيست محيطي

 ؛اجتماعي
 فرهنگي

؛ سازماني
 اداري

 ايالتي؛  ملّي
 
    

كلان ؛ اي منطقه
 شهري

    

و  شهري؛ محلي
 اي محله

    

نمودار 6. فرایند برنامه‌ریزی کیپارچه؛ ماخذ: نگارنده.

26 :2005 ,Healy  :نمودار 7. نردبان هشت پله‌ای مشارکت ارنشتاین؛ ماخذ
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و میـزان مشـارکت همگانـی، نقش مؤثرتـری در تحقق 
سـازماندهی مطلوب شـهری و کیفیت آن ‌ایفا می‌‌‌کنند 

)همـان، 1382، ص 518(.
در قلمـرو برنامه‌ریزی شـهری، مشـارکت شـهروندان به 

سـه دسـته اصلی تقسـیم می‌شود:
1.»مشـارکت علمـی ‌‌‌و فنـی«: همـکاری نهادهـای 
بخـش عمومی ‌‌‌با مؤسسـات حرفـه‌ای و تخصصی برنامه 
‌ریـزی شـهری در زمینـه تهیـه طرح‌هـا و برنامه‌هـای 

توسـعه و عمران؛
و  همـکاری  جلـــــب  اقتصـادی«:  2.»مشـارکت 
سـرمایه‌گذاری بخـش خصوصـی در توسـعه و عمـران 

شـهری؛
تشـکل‌های  همـکاری  اجتماعـی«:  3.»مشـارکت 
صنفـی و جمعـی محلـی در تهیـه و اجـرای طرح‌هـای 
توسـعه و عمران شـهری و نظـارت بر آنهـا )مهدیزاده و 

دیگـران، 1382(.
 در ادامه به این مدلها به اختصار اشاره می شود:

1.»مدل شـهردار قـوی«: از‌ این مدل در بسـیاری از 
کشـورهای اروپایی و سـایر کشـورهای جهان اسـتفاده 
می شـود. در ایـن شـیوه بـر اصـل رهبـری سیاسـی 
تأکیـد می شـود کـه در قالب شـهرداری تبلـور میی ابد 
و جایـگاه آن مشـابه ریاسـت جمهـوری در سـطح یک 
شـهر اسـت و وی مسـئول اجرای تصمیمات شـورا نیز 
می باشـد )آخوندی و دیگـران، 1387، ص 139-138(.

2. »رهبـری جمعـی«: در ایـن مـدل جمـع مرجـع 
تصمیم گیری اسـت که توسـط کمیته اجرایی تشـیکل 
می‏شـود و مسـئول اصلی‌این کمیته بعضاً اعضای شـورا 

هسـتند و معمـولاً سرپرسـتی آن را شـهردار به عهـده 
دارد. لکیـن اجـرای امـور به گونه رهبری جمعی اسـت. 
مـدل دیگرکمیسـیونی اسـت کـه ‌ایـن رهبری توسـط 
یـک کمیسـیون اجرایـی تخصصـی انجـام می گیـرد. و 
بطـور کلـی درون‌مایـه و قلمـرو اختیـارات آن را عموماً 

شـورا تعییـن می کند. 
3.»شـورا ـ مدیرشـهر«: در ایـن الگـو کلیـه وظایف 
اجرایـی دراختیـار یـک مدیـر متخصـص کـه از سـوی 
شـورا انتخاب شـده قـراردارد. در این نظام شـورا دارای 
اختیارات کلی در ارتباط با سیاسـت های عمومی‌‌‌اسـت، 
اما شـهردار انحصاراً ریاسـت شـورا را به عهده دارد.‌ این 
الگـو در کشـور ایـالات متحـده امریـکا در بسـیاری از 

‌ایالت هـا وجـود دارد. 
ازحکومت‌هـای  دیگـری  صـورت  4.»گردهمایـی«: 
محلی اسـت کـه در شـهرهای جهان به ویژه در کشـور 
هیـأت  مـدل  ایـن  در  اسـت.  متحـده حاکـم  ایـالات‌ 
منتخبین در مواقع ضروری خواسـتار برگزاری نشسـت 
و یـا گردهمایـی شـهر می شـوند و در ایـن نشسـت 
می‏گـردد.  رأی گیـری  سـپس  و  مطـرح  موضوعـات 
اعضـای ‌این هیات توسـط شـهروندان انتخاب شـده اند. 

ويژگي هاي شهر اسلامي
اصل توحيد و خدامحوري

حاكميـت و مالكيـت پـروردگار بـر هسـتي نيـز مطلق، 
تجزيـه ناپذيـر و انتقـال ناپذيـر اسـت فرمانروايـي بـر 
كـون، بـه جـز بـراي خداونـد، از آن كسـي نيسـت و نه 
مي‌تواند باشـد و نه كسـي حق دارد كه خود را شـريك 
و سـهيم در آن بدانـد و اگـر كسـي هـم چنيـن ادعايي 

کشورهای مجری الگوهامدل حکومت‌های محلیردیف
اسپانیا؛ فرانسه؛ ‌ایتالیا؛ پرتغال؛ مجارستانشهردار قوی1
بلژیک؛ هلند؛ لوکزامبورگ؛ جمهوری چکرهبری جمعی2
دانمارک؛ سوئد؛ لتونیرهبری توسط کمیسیون3
فنلاند؛ ایرلندشورا ـ مدیرشهر4
انگلستان؛ مالتسایرموارد 5

 Margre and جدول 3. پراکندگی جغرافیای الگوهای مختلف حکومت‌های محلی در اروپا؛ منبع
 .3 : P , 2004 , Bertrana
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كنـد، قـادر به آن نيسـت. در شـهر آرمانيِ اسلام، تك 
تـك افـراد بـه اين اصـول و نگـرش رسـيده‌اند و به اين 
عالـم تعلـق دارند. با پذيـرش اصل توحيـد و وجود خدا 
نگرششـان به هسـتي، انسـان سـعادت، آخرت و روابط 
انسـان بـا آنهـا دگرگون مي‌شـود. تحقق شـهر و جامعه 
مطلـوب دينـي منـوط بـه پيدايـش عالـم و مردمانـي 
كـه بـه آييـن تعالـم تعلـق دارند، مي‌باشـد. فـرد مؤمن 
جهـان را خالـي از راز و رمز و دخالت خواسـت و اراده‌ي 
پـروردگار فهـم نميك‌‌‌ند، وي حضور خدا را در سرتاسـر 
حيـات و لحظـه هايـش درك ميك‌‌‌نـد. علي رغـم آنكه 
سـعادت و خيـر را در دنيـاي ديگـر سـراغ مي‌گيـرد، 

از جهـانِ مـادي و نيازهـاي زندگـي اش غافـل نيسـت، 
جسـورانه و خسـتگي ناپذيـر در ايـن جهـانِ محـدود 
مـادي به تكاپو مي‌پـردازد و اميد بر آينده‌اي درخشـان 
دارد. اصـل توحيـد، از ايـن رو، چيـزي جـز فروتنـي و 
فرمانبـرداري و عبوديـت خداونـد و رد فرمانبـرداري و 
فروتني در برابر ديگر انسـانها، اشـيا و سلاطين نيست. 
توحيـد در وهلـه‌ي نخسـت نفـي طاغـوت اسـت و در 
وهلـه بعـد اعتراف بـه معبوديت پـروردگار مي‌باشـد به 
غيـر از او نبايـد، فـردي را بـه عنـوان »مالـك و دافـع 
مضـار وجـاذب منافـع« برگزيـد بـه غيـر از او پذيـرش 
هـر آقـا و سـروري نادرسـت اسـت و نبايـد بجـز فرمان 

معایبمزایانام مدل

شهردار- 
شورا

نمایندگـی  شـورا  ـ  ضعیـف  شـهردار   )*(
منتخب بـه دنبال بـرآورده کـردن نیازهای 
شـهروندان است. )*( کاربرد آن درشهرهای 

کوچـک بخوبی پاسـخ داده اسـت.

قـدرت   )*( قـوی؛  رهبـری  فقـدان   )*(
هرمسـئولیت پراکنـده اسـت؛ )*( خلاء قـدرت 
سیاسـی قـوی باعـث سیاسـت‌زدگی و ماشـینی 

می‌گـردد. شـدن 
بـا مسـئولیت پذیـری  )*( رهبـری قـوی 
را  اجـرا  و  سیاست سـازی   )*( متمرکـز؛ 

می بخشـد. تسـهیل 

)*( حجـم زیـاد وظایـف بـرای یک فرد مشـکل 
اسـت؛ )*( شـهردارنمی تواند صرفـاً بـا اتکای  به 

یـک نیـروی متخصص عمـل کند.

شورا – مدیر

بـه  را  مسـئولیت  مدیرمتخصـص   )*(
سیاسـتها  توسـط  )*(شـورا  دارد؛  عهـده 
می کنـد؛  کنتـرل  شـهررا  وخط مشـی ها 
دیـده  بنـگاه  یـک  صـورت  بـه  )*(شـهر 

 . می شـود

تمایـل  عـدم   )*( قـوی؛  رهبـری  فقـدان   )*(
مدیربـه سیاسـت سـازی؛ )*( مدیر در انـزوا قرار 

می گیـرد 

کمیسیونی

)*( درشـرایط بحرانـی و اضطـراری خـوب 
اسـت؛ )*( ساختارسـازمانی سـاده اسـت؛ 

 )*(
اجرای سریع سیاستها و به موقع آن

)*( فقـدان نظـارت و )*( پیچیدگـی انتخاب در 
ایـن شـیوه؛ )*( نبـود یک فـرد به وظیفـه اداره 

کل مجموعـه بطور مشـخص

گردهمایی 
شهری باز و 
گردهمایی 

شهری 
نماینده

نـوع دموکراسـی؛ )*(  )*( پیشـرفته ترین 
بـرای همـه شـهروندان حـق رأی گذاشـته 
امورشـرکت  دراداره  می تواننـد  و  شـده 
محـدود  جوامـع  در   )*( باشـند؛  داشـته 

بسـیار موفـق اسـت. 

)*( انجـام برنامـه بلند مدت مشـکل اسـت؛ )*( 
اسـتفاده از افـراد متخصـص مشـکل اسـت؛ )*( 
اطلاع رسـانی درایـن مـدل سـخت اسـت؛ )*( 
برگـزاری جلسـات به دلیـل حضورافراد مشـکل 

ست. ا

جدول 4. انواع مدل‌های مدیریت شهری و مزایا و معایب آنها؛ منبع: آخوندی و دیگران، 1378، ص 144.
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و دسـتور او، دسـتوري را پذيرفـت. در هـر صورت اصل 
توحيد مسـتلزم آن اسـت كه انسـان موجـودي »آزاد و 
برابـر خلـق شـده اسـت و نبايد تحت سـلطه و اسـارت 
قـرار گيـرد و اصـل اساسـي ربوبيـت پـروردگار اسـت. 
بـا پذيـرش اصـل توحيـد و خالقيـت خداونـد و مالـك 
بـودن وي بـر هسـتي، نـوع نـگاه بـه انسـان و سـعادت 
حقيقـي وي نيز دگرگون مي‌شـود. در ايـن چهار چوب 
انسـان به منزله‌ي بـا ارزش‌تريـن و گرامي‌ترين موجود، 
آفريـده‌ي خداوند اسـت. اين موجود برخـوردار از عقل، 
كرامـت، عزت و اختيار اسـت«. داراي اسـتعداد، تكامل، 
پيشـرفت و ترقي مي‌باشـد. انسـان موجودي دو وجهي 
اسـت: داراي تمايلات عالي و انسـاني ديگـر برخوردار از 
غرايـز و تمايلات حيوانـي. سـعادت حقيقي، علاوه بر 
بـرآورد شـدن خواسـت‌هاي مـادي و ضروريـات حيات، 
در گـرو كسـب رضايـت خـدا و تأميـن اعلي در سـراي 

ديگر اسـت. 
بدي‌هايـش  و  معايـب  رغـم  علـي  دنيـوي،  زندگـي   
بيهـوده و بي‌معنـا نيسـت بلكـه پيـش شـرط سـعادت 
اسـت و مـرگ نيز پايان حيات نيسـت. با مـرگ زندگي 
و دوره‌ي تـازه اي در فرآينـد تكامل آدمي آغاز مي‌شـود 
و گـذار زندگـي شـرط اساسـي ايـن تكامـل اسـت. بـه 
عبـارت ديگـري دنيـا و زندگـي در آن مقدمـه‌ي چنين 
فـرا شـدي در حيـات آدمـي اسـت و سـعادت حقيقـي 

نيز در دنياي واپسـين كسـب مي‌شـود. زندگـي دنيوي 
و اخـروي مرتبـط و در تكامـل با يكديگرنـد و مرگ در 
دنياي مادي به منزله‌ گسسـت در سـير تحول و تكامل 
انسـان نمي‌باشـد و در پيونـد و پيوسـته بـه آن اسـت: 
»الدنيـا مزرعـه الاخـره«. انسـانها پـس چنـد صباحـي 
زندگـي در دنيـا، از عالـم مادي رخت برخواهند كشـيد 
و آنچـه كشـت كرده‌انـد، در سـراي ديگـر درو خواهند 
كـرد. در هر صـورت انسـان موجودي متكامـل و داراي 
اسـتعداد فاضل و اخلاقي شـدن اسـت، موجـودي فراتر 
از سـاير موجـودات اسـت و سـعادتش در دنيـاي ديگـر 
اسـت. سـعادت نيـز چيـزي جـز كسـب رضايـت الهي 
نيسـت. سـعادتي كـه منـوط به پذيـرش اصـل توحيد 
و عمـل بـه فراميـن و نواهـي الهـي مي‌باشـد. انسـان 
بديـن ترتيب، موجودي بيهوده، رها گشـته، سـرگردان 
و بي‌هـدف نيسـت. نـه بيهـوده خلـق شـده اسـت و نه 
تصادفـاً بـه وجـود آمـده اسـت و نـه بـا مـرگ حياتش 
پايـان مي‌گيـرد و نـه موجودي صرفـاً مـادي و حيواني 
اسـت كـه هيچ اختيـار و اراده اي از خود نـدارد. زندگي 
اش بيهـوده و پـوچ نمي باشـد، انسـان آفريـده خداوند 
اسـت و هـدف وي، عبوديـت و تأميـن رضايـت الهـي 
اسـت. بـه طـور خلاصـه در عالـم دينـي، مؤمنـان بـه 

اسـاس اصـل توحيـد به اصـول ذيـل ايمـان دارند:
1. هسـتي و جهـان بيرونـي مخلـوق خداونـد اسـت و 

نابه‏هنجارنيسـت و  بي‌برنامـه  بيهـوده،  اي  پديـده 
2. انسـان مخلـوق خداوند اسـت، داراي اختيـار، آزادي 
و عقـل مـي باشـد و موجـودي تكامل يابنـده. داراي دو 
نـوع غرايـز و نيـاز اسـت: يكـي مـادي و ديگـر معنـوي 
سـعادت حقيقـي در گـرو تأميـن ايـن دو نوع خواسـته 
اسـت و هدفِ اساسـي كسـب رضايت باري تعالي است 
كـه بـدون عمـل بـه فراميـن و نواهـي و خواسـت وي 

رسـيدن بـه سـعادت بي معنا اسـت.
3. در عالـم دينـي، فرد ديندار براسـاس اصـل توحيد و 
حضـور خـدا، به جهان مـاورا طبيعت عالم غيـب، معاد، 
بهشـت، دوزخ، جهنـم، و ملايـك ايمـان دارد. جهان را 

خالـي از راز و رمـز و حضـور مدام خـدا نمي‌بينند.
دخالـت  و  دينـدار، حضـور  فـرد  دينـي،  عالـم  در   .4

نمودار 8. رابطه سه عنصر دخيل در شهر؛ ماخذ: نقي زاده، 
.1389
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خداونـد را در تمامـي عرصـه او زوايـاي زندگـي خـود 
مشـاهده ميك‌‌‌نـد زيرا خداونـد حاكم و متعال ما يشـاء  
مي‌باشـد. وي وجـود خداونـد و عنايـات و الطافـش را 
ارزيابـي  و سـعادت خويـش  زندگـي  شـرط ضـروري 
ميك‌‌‌نـد، گرچـه خـود را عاقـل و مختار فـرض ميك‌‌‌ند، 
در عيـن حـال از الطافـش بـي نيـاز نيسـت، و هميشـه 
چشـم به راه كرامت و فضل خدا اسـت. چنين انسـاني، 
برخلاف انسـان امـروزي، از آسـمان هنـوز نبريـده و 

كمـاكان بـه آن احسـاس نيـاز دارد.
حفظ كرامت و عزت نفس آدمي

در يـك جامعـه آرمانـي، انسـانها داراي كرامـت و عزت 
نفس‌انـد و ايـن عـزت و كرامت بايد حفظ شـود و محور 
تمـامِ تصميمـات و سياسـت‌گذار نيـز بـا چنين باشـد. 
چنانچـه مي‌دانيـم، در انديشـه‌ ديني انسـان موجودي، 
عاقـل، مختـار، شـريف و برخـوردار از كرامـت، اسـت. 
كرامـت انسـاني برتريـن گوهـري اسـت كـه خداونـد 
تبـارك و تعالي به انسـان ارزاني داشـت و بـه عين آن- 
انسـان را از ديگر موجودات خود برتر و متمايز سـاخت. 
عنصـري كـه بـر اسـاس آن انسـان از سـاير موجـودات 
برتـري يافـت و تمـامِ فرشـتگان مأمـور شـدند كـه در 
برابـر ايـن كرامـت كرنـش كننـد و او را بزرگـوار و خود 
را خـوار نماينـد1. در هـر صـورت فرشـتگان مأمـور به 
سـجده بـر آدم شـدند و ابليـس چون از اين فرمان سـر 
بـر بتافت، از درگاه الهي رانده شـد و به سـبب تكبرش، 
دشـمن خـدا گرديـد2. نكتـه قابـل توجـه آنسـت كـه 
حفـظ حرمـت انسـانها، در يك شـهر اسلامي، متوجه 
همـه‌ي انسـانها اسـت و هيچ فـردي از اين دايـره خارج 
و مسـتثني نيسـت. گرچـه در جامعـه‌ي اسلامي ميان 
مسـلمان و غيرمسـلمان تفاوت‌هـاي وجـود دارد، امـا 
هـر دو در اينكـه برخـوردار از گوهـر كرامت انسـاني‌اند، 
حرمـتِ  همان‌گونـه  و  مي‌باشـند  همسـان  و  شـريك 
انسـانِ مسـلمان بر انسانها و قدرت سياسـي لازم است، 
حفـظ كرامـت انسـان‌هاي ديگر نيـز بر همـگان واجب 
اسـت چون انسـانها در خلقـت اوليه مفتخر بـه دريافت 
كرامـت و روح خدايـي شـدند و ايـن امـر در سـنت و 
سـيره‌ پيامبـر  و ائمـه معصوميـن به ويـژه حضرت علي   

بـه وضوح روشـن اسـت.
عدالت

يكـي از برتريـن و گرامي‌‌تريـن آرمانها و اصول اساسـي 
زندگـي بشـر، عدالت اسـت. قـرآن كريم هدف اساسـي 
رسـالت آسـماني تمامـي پيامبـران را برقـراري عدالـت 
مي‌دانـد: »لقـد ارسـلنا رسـلنا بالبينـات و انزلنـا معهم 
الكتـاب و الميـزان ليوم النـاس بالقسـط1« در آيه‌ فوق 
الذكـر، اوليـن رسـالت و هـدف پيامبـران و كتابهـاي 
آسـماني، اسـتقرار عدالـت اسـت. آنهـا نـه تنهـا بـراي 
چنيـن هدفـي مبعوث شـده‌اند بلكه بايد بـراي تحقق و 
اسـتقرار آن مي‌‌‌‌بايسـت فعاليت نمايند. منظور از عدالت 
آن اسـت كـه هر حقي بـه صاحب حق داده شـود و هر 
كـس بر اسـاس تواناييهـا و اسـتعداد و ظرفيت خويش 
بهـره و امتيـاز گيـرد نـه بيشـتر و نـه كمتر و عـدول از 
ايـن اصـل نيز بـه معنـاي عـدول از اصل حـق محوري 
و مرتكـب ظلـم و تعـدي شـدن اسـت. در ايـن چهـار 
چـوب فـرق نميك‌‌‌نـد كـه صاحـب حـق فـرد، اجتماع 
يـا هـر چيز ديگـر باشـد. در انديشـه‌ي دينـي عدالت و 
دادگـري يكـي از صفـات عمـده‌ي خداوند اسـت و وي 
زميـن و آسـمان را به عدالت و دادگري آفريده اسـت1. 
و بـا وضـع ميزانهاي قسـط و عدل، از انسـان مي‌‌خواهد 
تـا بـه آن ملـزم باشـد و از آن تعـدي و تجـاوز نكنـد 
و براسـاس معيارهـاي دادگرانـه رفتـار كنـد. اسلام در 

نمودار 9. رابطه سه عنصر دخيل در شهر اسلامي؛ ماخذ: 
نقي زاده، 1389.
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وهلـه‌ي نخسـت انسـان را فـرا مي‌خوانـد كـه بـا نفس 
خويشـتن بـه عدالـت رفتـار كنـد و ميـان حقـوق خود 
و خداونـد و ديگـران تعـادل و هماهنگـي لازم را ايجـاد 

.2 كند
قـرآن كريـم، رفتـار دادگرانـه و عادلانـه را نيـز معيـار 
اساسـي روابـط فرزنـد بـا پـدر و مـادر و زنـان و مردان 
ميدانـد و بـه آن توصيـه‌ي فـراوان ميك‌‌‌نـد. اسلام از 
مسـلمانان مي‌خواهـد تـا بـدون آنكـه علايـق و روابـط 
سـببي، عاطفـي و نسـبي خـود را ملاحظـه كننـد، بـا 
مـردم بـه عدالـت و دادگـري رفتـار كننـد. از ايـن‌رو 
وابسـتگي هـاي عاطفـي، احساسـي، قومـي، نـژادي و 
انسـاني نمي‌‌‌‌بايسـت فرد را از معيار عدالـت و دادنِ حق 
بـه ذي حـق بـاز دارد3. ايـن عدالـت نـه تنهـا متوجـه 
مسـلمانان و دوسـتان اسـت بلكه متوجه ديگر انسـانها 
و از جملـه دشـمنان و رقيبـان نيـز ميباشـد. قـرآن در 
ايـن خصـوص به مسـلمانان هشـدار مـي دهد تـا مبادا 
از معيـار عدالـت و انصاف با دشـمنان خارج شـوند: »يا 
ايهـا الذيـن آمنـوا كونوا قوامين سـيد شـهداء بالقسـط 
اعدلـوا  تعدلـوا  الا  و لايجرمنكـم شـنئان  قـوم علـي 
هـو اقـرب للتقـوي و اتقـوا الله1« در آيـه‌ي فوق‌الذكـر 
بـه عدالـت و دادگـري، معيـار ايمـان، تقـوي و قربـت 
بـه خداونـد ارزيابـي مي‌گـردد و بـه انسـانها در برابـر  
بي‌عدالتـي و بـي دادگـري از تـرس خداوند بـر ارتكابِ 
آن، هشـدار مي‌دهـد. سـپس عدالت نه صرفـاً قاعده اي 
اساسـي در روابط ميان مسـلمانان بلكه قاعـده‌اي عام و 
فراگيـري اسـت كـه شـامل تمامـي حوزه ها بـه جوامع 
انسـانها مي‌شـود و حتـي اصـل اساسـي و فراگيـر  و 
تدبيـر تمـام جوامـع اسـت. در آموزشـهاي ديني حتي 
در مـورد كسـي كـه سـخن مي‌گويـم نيـز بايد سـخن 
عادلانـه و دادگرانـه بگوييـم و بـه هنـگام عصبانيـت و 
خشـم مي‌‌‌‌بايسـت از اداي گفتـار ناحـق، زشـت، بي داد 
و نـاروا خـودداري كنيـم.2 در مورد شـهادت نيز رعايت 

اصـل مذكـور نيز اساسـي اسـت.3 
آزادي و برابري

در آرمانشـهر اسلامي، انسـانها بنابر اصلِ توحيد »آزاد و 
برابـر« آفريده شـده‌اند، تمامي انسـانها آفريـده خداوند 

انسـانها را »برابـر و آزاد« خلـق نمـوده اسـت.  و وي 
انسـانها از بـدو تولـد، داراي هيـچ امتياز و برتـري ذاتي 
و فطـري نمي‌باشـند تـا مبناي برتـري و نابرابـري آنان 
گـردد و احيانـاً عده‌اي خويش را مسـتحق فرمانبرداري 
و ديگـران را ملـزم بـه اطاعـت نماينـد. آزادي و برابري 
انسـانها وسـيله‌اي فطـري و الهـي اسـت و ريشـه در 
فطـرت و طبيعـت انسـان دارد و هيچ فردي حق سـلب 
ايـن حقـوق از آدمـي را نـدارد، حضـرت در ايـن بـاره 
مي‌فرمايـد: »اي مـردم، حضـرت آدم نه بنده‌اي ترسـيد 
كـرده و نـه كنيـزي و همه مـردم آزادند، لكـن خداوند 
تدبيـر و اداره‌ بعضـي از شـما را بـر بعضي ديگر سـپرده 

»1 است.
بـر ايـن اسـاس انسـانها ذاتـاً موجوداتـي، مختـار، عاقل 
آن  برابـر  در  و  خويش‌انـد  سرنوشـت  بـر  حاكـم  و 
مسـؤولند و مـورد بازخواسـت قـرار مي‌گيـرد. انسـان 
در پذيـرش و گزينـش اصـول و مبانـي حيـات و نظـام 
فكـري و عقيـدي خـود آزاد اسـت و مي‌تواند هـر گونه 
كـه خواسـت زندگـي خويـش را تدبيـر نمايـد. بـر اين 
پايـه، يكـي از حوزه‌هاي عمده‌ي آزادي انسـان، »آزادي 
عقيـده و وجـدان« اسـت و هيـچ كـس حق سـلب اين 
حقـوق را از انسـان نـدارد و نمـي توانـد بـه هيچ قيمت 
و بهايـي انسـان را ملـزم و مجبـور به پذيـرش عقيده و 

نمودار 10. رابطه سه گانه وجه فكري، وجه عملي و رفتاري 
و وجه عيني در شكلگيري شهر اصيل اسلامي؛ ماخذ: نقي 

زاده، 1389.
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نظـام فكـري كنـد. خداوند در قـرآن كريـم در اين باره 
مي‌فرمايـد: »لا اكراه فـي الدين«؛1»امانـت تكره الناس 
حتـي يكونـوا مؤمنين«؛2»انا هدينا السـبيل اما شـاكراً 

و امـا كفورا«
در جامعـه آرمانـي اسلامي، نه تنهـا مردمِ مسـلمان از 
آزادي عقيـده برخوردارنـد بلكه ديگر پيـروان و مذاهب 
مراسـم  و  مناسـك  انجـام  جهـت  لازم  آزادي  از  نيـز 
مذهبـي آزادنـد. گرچـه آنـان پايبنـد بـه نظام ارزشـي 
و دينـي متفاوتـي هسـتند اما هميشـه مـورد حرمت و 
احتـرام و عزت‌انـد مسـلمانان نيـز طبـق بيـان صريـح 
قـرآن حـق آزار، اذيـت و بدرفتاري و دشـنام بـه آنان را 
ندارنـد: »و لا تسـبوا الذيـن يدعـون مـن دون الله«1 در 
آيـه‌ي فـوق چنيـن تأكيـد بـر آزادي بيان و عقيـده در 
جامعـه و حفـظ حرمـت و عـزت انسـان‌ها و احتـرام به 
عقايـد و ديدگاه‌هاي متفاوت، مسـلمانان را از بدرفتاري 
و تمسـك بـه روش‌هـاي غيراخلاقي و غيرانسـاني براي 
هدايـت و رفتـار بـا انسـانهاي ديگـر بـر حذر مـي دارد. 
التـزام مسـلمانان به اصـول ديني و الهي آنـان را محقق 
نمي‌گردانـد تـا با ديگـران آنگونـه كه خواسـتند و ميل 
داشـتند عمـل نماينـد. مقتضـاي اصول و مبانـي ديني 
قـرآن اسـت كـه اين اصـول در هـر شـرايط و موقعيتي 
بايـد حفظ شـود و نمي‌توان بـه انگيزه‌ي هدايـتِ مردم 
به روش‌هاي غيراخلاقي تمسـك جسـت چون انسـانها 
علـي رغـم تفاوت‌هايـي كـه در حوزه‌هـاي انديشـه و 
عقايـد بـا يكديگـر دارنـد، در عنصـر انسـانيت، عـزت و 
كرامـت بـا هـم همسـان و شـريكند و اين حرمـت بايد 
حفظ شـود. قـرآن كريم، بـراي حل اختلافـات مذهبي 
و فكـري و هدايـت و گفتگـو با يكديگر مسـلمانان را به 
توسـل بـه بهتريـن شـيوه‌ها و روش‌هـا توصيـه ميك‌‌‌ند 
و اذعـان دارد كـه بايد بـه طُرق اخلاقي و احسـن انجام 
گيـرد زيـرا در اسلام هـدف بـه هيـچ وجـه وسـيله را 
توجيـه نميك‌‌‌نـد. نمي‌تـوان بـراي گسـترش و تحكيـم 
ارزش‌هـاي اخلاقـي و الهـي، بـه روش‌هـاي غيراخلاقي 
و غيرانسـاني متوسـل شـد. »لاتجادلـوا اهـل الكتاب الا 

بالتـي هي احسـن«1
ايـن نگـرش در حقيقـت بـر ايـن نكتـه برمي‌گـردد كه 

اسلام بـراي انسـانها ذاتـاً حقـوق، عـزت و احتراماتـي 
ويـژه را قايـل اسـت و بـه راحتـي از آن صرف‌نظـر و 
چشـم پوشـي نميك‌ننـد. انسـانها علي‌رغـم تفاوت‌هاي 
كـه دارند، داراي عزت، حرمـت، كرامت، آزادي و حقوق 
انسـاني و بشـري‌اند و ايـن حقـوق بايـد حفـظ شـود و 
بـه هيـچ بهانـه‌اي نمي‌تـوان آن را پايمال كـرد. خطاب 
حضـرت علـي )ع( بـه مالك اشـتر به نحـوي صريح اين 
نكتـه را بيـان و روشـن ميك‌‌‌نـد. »و مبـاش همچـون 
جانـوري شـكاري كـه خوردنشـان را غنيمـت شـماري 
چـه رعيت دو دسـته‌اند/ دسـته‌اي بـرادر دينـي تواند و 
دسـته‌اي ديگـر در آفرينش با تو همانند«.2 انسـانها، از 
اينـرو آزادنـد، بـر سرنوشـت خود حاكـم انـد و نبايد به 
راحتي از حقوق و آزاديها خويش چشـم پوشـي كنند و 
نبايد به آسـاني تسـليم ظلم و سـتم شـوند چون صفت 
مسـلماني اين اسـت: »لا يظَلمُِـونَ و لا يظُلمَُون«. قرآن 
در هميـن چهار چوب به مسـلماناني كـه در برابر آزادي 
كسـاني كه مورد ظلم و سـتم قرار گرفته اند، خواسـته 
اسـت تـا به پا خيزنـد و با آنان بـه مبـارزه برخيزند: »و 
مـا لكـم لاتقاتلون فـي سـبيل الله و المسـتضعفين من 
الرجـال و النسـاء و الولـدان الذيـن يقولون ربنـا اخرجنا 
مـن هـذه القريـه  الظالـم اهلهـا و اجعل لنا مـن لدنك 

وليـا و اجعـل لنا مـن لدنـك نصيرا.«1
در حـوزه‌ي زندگـي اجتماعـي نيـز بشـر از آزادي حـق 
تعييـن سرنوشـت، آزادي بيـان و آزادي انتقاد برخوردار 
اسـت. وي بـه دليـل داشـتن عقـل، آزادي و اختيـار 
شايسـتگي چنيـن امـري را دارد. در نظـام دينـي حـق 
تعييـن رهبـران و مديـران جامعه به مردم واگذار شـده 
اسـت ويـژه‌ي حضرت رسـول اكـرم  و بر حضـرت علي 
)ع(  ديگـر ائمـه معصـوم - عليـه السلام گـواه اين امر 
اسـت. آزادي بيـان و انتقـاد از ديگـر حقوق انسـانها در 
جامعـه‌ي آرمانـي اسـت و هيچ كس در ايـن چهارچوب 
فراتـر از نقـد و انتقاد نيسـت و هيچ كس نيـز نمي‌تواند 
خـود را از انجـام ايـن وظيفـه دون‌تـر بدانـد و آنـرا در 
شـأن خـود نيابـد چـون امـور اجتماعي و سياسـي و به 
ويـژه برقـراري حـق و عدالـت و انصاف پيچيده اسـت و 
از سـوي ديگـر همه انسـانها بـا محدوديت‌هـاي علمي، 
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فكـري و معرفتـي روبـرو هسـتند و همچنيـن از خطـا 
و اشـتباه مصـون نمي‌باشـند، لـذا آزادي بيـان و بيـان 
حقايـق تلـخ از حقـوق ملـت و مردم اسـت. ايـن امر در 
هـر صـورت مسـتلزم اداره‌ي بهتـر امـور، حـذف خطـا، 
بهره‌بـرداري درسـت از منابـع شـريك شـدن در عقول 

اسـت. ديگران 
امنيت

مؤلفـه ديگـر شـهر آرمانـي در انديشـه‌ دينـي، وجـود 
»امنيـت« در تمامـي عرصه‌هـاي آن اسـت. در نگـرش 
دينـي، خداونـد موجـودي آمنيـت آفرين اسـت و يكي 
باشـد.1  مـي  المؤمـن«  »السلام  خداونـد  صفـات  از 
مؤمـن بـه دليـل پايبندي بـه ايمـان به ديـن، هم خود 
را منيـت و هـم امنيـت بخـش اسـت. در قـرآن كريـم 
آيـات متعـددي بـر ايـن نكتـه تأكيـد دارد كـه »ايمان 
و پذيـرش پيـام الهـي« امنيت بخـش خواهد بـود و به 
مـردم مي گويـد به خدا ايمـان بياوريد و عبـادت كنيد 
او را تا ازخوف و ترس و وحشـت در امان باشـيد. از اين 
رو بايـد گفـت كـه يكـي از سرچشـمه‌اي اصلـي امنيت 
و ناامنـي، ايمـان و عـدم ايمـان به خداوند اسـت. ايمان 
بـه وي بـراي انسـان ايجـاد آرامـش، امنيـت و دلگرمي 
تـرس،  سـايه‌ي  آن  رد  و  نفـي  مقابـل  در  و  ميك‌‌‌نـد 
خـوف و وحشـت و هولناكـي اسـت. ايمـان بـه خـدا و 
يـادآوري ذكـر وي چنان‌چـه قـرآن مي فرمايـد، مايه‌ي 
آرامـش و اطمينان اسـت.2 چون ايمان بـه خدا موجب 
اميـد، آرامـش و معنـا و مفهـوم بـه زندگـي مي باشـد. 
اگـر بگوييـم بي‌معنايـي و پـوچ بـودن زندگـي از معنا، 
منبـع اصلـي تشـويش و ناآرامي انسـان اسـت و امنيت 
و دل آرامـي را از وي سـلب ميك‌نـد، بايـد بپذيريـم كه 
ايمـان بـه وي نيـز مايـه‌ي قرار و تسـكين آدمي اسـت 
چـون بديـن ترتيـب انسـان از سرگشـتگي، بيهودگـي، 
تشـويش، اضطراب، فناپذيري، مـرگ، نابودي و ترس از 
بـي فرجامـي، رهايـي مي‌يابد. علاوه بـر آن بايد گفت: 
امنيـت و آرامـش اوليه‌ي انسـان شـرط اساسـي حيات 
و شـكوفايي اسـتعدادها و تكامل انساني اسـت. در واقع 
بايـد گفت كـه امنيت روحي و روانـي و ذهني و آرامش 
معنـوي انسـان بـر وجـوه ديگـر امنيـت تقـدم دارد و 

شـكوفائي و فعليت اسـتعدادهاي آدمي در گام نخسـت 
مشـروط بـه تحقـق امنيـت روانـي و روحـي اسـت. لذا 
امنيت در وهله‌ نخسـت بايد از درون و وجود و هسـتي 
فـرد سرچشـمه بگيـرد. تحقـق اسـتعدادها، تواناييهـا و 
تكامـل انسـان منـوط به تحقـق ايـن امنيت اسـت. در 
هـر صـورت در جامعـه آرمانـي و يـك شـهر اسلامي، 
اصـل امنيـت در حـوزه هـاي ذيـل اساسـي اسـت: »1. 
امنيـت در انجـام مناسـك و عبـادات؛1 2. امنيـت در 
حـوزة پذيـرش عقايـد و انديشـه هـاي گوناگـون؛ 3. 
امنيـت جانـي، مالي، شـخصيتي و حيثيتي افـراد.2؛ 4. 
امنيـت حـوزه و حـرم خصوصي افـراد؛ 5. امنيـت اقوام 
و ملـل ديگر4؛ 6. امنيت مظلومان و سـتمديدگان5؛ 7. 
امنيـت در معابـد و حريمهاي الهي؛ 8. امنيت موجودات 
و سـاير حيوانـات، پرنـدگان، زمين، و جانـداران« در هر 
صـورت ويژگي شـهر اسلامي، امـن و آرام بودن اسـت. 
چنانچـه در قـرآن ذكـر شـده اسـت، رفـاه و امنيـت به 
عنـوان يكـي از نعمت‌هـاي الهـي، يكـي از ويژگي‌هـاي 
حكومـت و جامعـه‌ي مطلـوبِ اسلامي اسـت1. و يكي 
از علايـم و صفت‌هـاي حكومـت باطل وضـع نامطلوب، 

وجـود گرسـنگي، تـرس و ناامني اسـت.
اصل مسؤوليت و عطوفت به طبيعت

آشـتي و تناسـب و هماهنگي بشـر گذشـته، جاي خود 
را بـه برتـري انسـان بـر جهـان طبيعـت داد. در عصـر 
تجـدد، بشـر خود را برتـر از طبيعت يافت و بـر فراز آن 
قـرار گرفـت و بـا بهره‌گيـري از دانش و فـن‌آوري آن را 
بـه انقياد خويش كشـيد. از آن دور افتـاد و رفته رفته از 
آن بيگانـه شـد. با پيدايش انسان سـوژه محـور طبيعت 
بـه مثابـه »آبـژه« بـه زيـر تيـغ كيـن و ترك‌تازي‌هـاي 
بشـرِ مغـرور و سرمسـت از بـاده‌ رهايـي و عقـل و علـم 
كشـيده شـد. انسـان از دريچه‌ سـود طلبي و خصومت 
بـه طبيعـت نگاه كـرد. به قـول اريك فروم، نگاه انسـان 
بـه طبيعـت از نـوع »داشـتن« بود نـه »بودن«. انسـان 
مي‌خواسـت تـا طبيعـت را نيـز بـه تملـك و سـلطه‌ي 
خويـش درآورد. لـذا پـا از آن فراتـر نهـاد و بـه دليـل 
اسـتعداد و توانايي‌هـاي زاييـده‌ي خرد و دانـش، در آن 
دسـت بـرد و در آن دخـل و تصـرف نمـود. چشـم آز و 
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حـس منفعـت طلبـي آدمـي، چشـم انسـان را از ديدن 
و پيـش بينـي كـردن ايـن واقعيـت كه ذخايـر طبيعت 
محدودنـد و روزي تمـام خواهـد شـد، كـور كـرد1. در 
نگرش اسلام، طبيعت و جهـان داراي عظمت و بزرگي 
اسـت چـون خداونـد بر آن سـوگند ياد كرده، بسـياري 
از سـوژه‌هاي قـرآن را بـا نـام آن نام‌گـذاري كـرده و 
همچنيـن آنـرا مخلوقي تسـبيح‌گو و ذي شـعور معرفي 
ميك‌نـد. در هـر صـورت در نگـرش دينـي بـه طبيعت 

مي‌تـوان بـه مـوارد ذيـل اشـاره كرد:
1.»بهـره بـرداري از طبيعـت«:1 انسـان بـه عنوان 
برتريـن مخلـوق الهـي، حـق بهـره بـرداري از طبيعـت 
ايـن  گفتيـم  قبلاً  چنانچـه  امـا  دارد  را  آن  منابـع  و 
بهره‌بـرداري محـدود اسـت و محيـط و طبيعـت ملـك 
خـاص هيـچ يـك از افـراد بشـر يـا نسـل‌هاي بشـري 
نيسـت كـه هر گونه كـه خواسـت در آن تصـرف نمايد 
طبيعـت و محيط زيسـت، ميراث همه انسـانها اسـت و 
از نسـلي به نسـل ديگـر انتقـال و به ارث مي‌رسـد. آيه 
37 سـوره‌ي بقـره دقيقـاً بـه اين نكتـه اشـاره دارد: »و 

لكـم فـي الارض مسـتقر و متـاع الـي حيـن«
2.»پرهيـز از اسـراف و تبذيـر«: انسـانها بـه بهانـه 
روي  بـر  موجـود  برتريـن  اينكـه  و  زيسـت  توسـعه، 
زمين‌انـد، حـق چپـاول و نابود كـردن منابـع محيطي، 
زيسـت محيـط و كـره‌ي زميـن را ندارنـد. ايـن تعـرف 
محـدود اسـت و نبايـد از حـد متعـادل بگـذرد، چـون 
اسـراف و تبذيـر اسـت و اسـراف و تبذيـر نيـز گناهـي 

اسـت. كبيره 
»ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين«

3.»تدبيـر در طبيعـت و هسـتي«: در قـرآن كريـم 
آيـات فراوانـي وجـود دارد كـه در آن بـه پديـده هـاي 
طبيعـي اشـارات فراوانـي رفته اسـت و در غالـب آن به 
مطالعـه و تدبيـر در آن توصيه شـده اسـت. از اين زاويه 
طبيعـت صرفاً بـراي اسـتفاده‌ي بي‌رويه‌ي انسـان خلق 
نشـده اسـت، بلكـه در بطـن و سـاختار آن نشـانه‌هاي 
از عظمـت، بزرگـي، عبـرت، درس آمـوزي، نظـم، انجام 
و آيـات ديگـري نهفتـه اسـت كه بـدون ترديد نشـانگر 

عظمـت خداوند اسـت.

اصول مديريتي شهر در دوران پيامبر اسلام  
تعيين نقيبان و نمايندگان سرپرست براي مدينه

حضـرت رسـول اكـرم   در مقدمه چينـي بـراي هجرت 
در پيمـان عقبـه دوم، 12 نماينـده از مـردم شـهر براي 
از سـوي خـود مـردم  قـوم  سـاماندهي و سرپرسـتي 
تعييـن نمودنـد. در تاريـخ طبـري چنيـن آمده اسـت: 
»پيامبـر   فرمـود: دوازده نقيـب برگزينيـد كـه بـه كار 
قـوم خويش بپردازنـد و دوازده نقيب برگزيده شـد. ابن 
اسـحاق گويـد: آنـگاه پيامبـر   بـه نقيبان گفـت: بر كار 
قـوم خويـش هسـتيد و سرپرسـت آنهاييـد« )طبـري، 
1375، ص 951(. در مـوارد ديگـر نيـز حضـرت پيامبر   
در غيـاب حضـور خود در مدينه جانشـيني بـراي اداره 
امـور شـهر برمي گزيـد تـا در غيـاب او امـور شـهر را 
ضبـط و ربط كنـد )عبدالسـتار عثمان محمـد، 1376، 
ص 50(. ايـن امـر بيانگـر مشـاركت مـردم و هـم تعين 
سرپرسـت براي حيطه هاي مختلف اداره امور شـهر در 

ابعـاد مختلف مي باشـد.
تغييـر نـام شـهر يثرب بـه مدينـه نمونـه اي از 
مديريـت تغييـر ظاهر در راسـتاي تغييـر باطن

حضـرت رسـول اكـرم   در بـدو ورود بـه به شـهر يثرب 
نام شـهر را به مدينـه تغيير دادند. معنـي لغوي خاصي 
نيـز بـراي آن )يثرب( يـاد كرده اند كه عبـارت از »لوم، 
فسـاد و عيـب« )جعفريـان، 1372، ص 91(. رسـول 
اكـرم   بـا نهـي از كاربرد كلمه يثرب، بجاي آن شـهر را 
مدينـه و طابه و طيبه ناميدند )همـان، ص 91(. پيامبر  
فرمـوده انـد: كسـي كـه مدينـه را يثـرب نـام گـذارد 
بايـد اسـتغفار كنـد، مدينه پاك اسـت )نظـري منفرد، 
1386، ص 115( كـه نشـان از كاربـرد و مديريت تغيير 
ظاهـر در راسـتاي تغيير باطن و شـروع تغيير مديريتي 
از هميـن بـدو ورود پيامبـر  بـه شـهر مدينـه بـا تغيير 
نـام شـهر در راسـتاي خيـر و نيكـي و بركت بخشـيدن 

است. به شـهر 
تغييـر مفهـوم يثرب بـه مدينه به مفهـوم تغيير 
و تحـول مديريت قبيلـه اي به مديريت شـهري 

و خلق مفهوم شـهروندي
بـا ظهور پيامبـر  رهبري الهي جايگزين شـيخ قبيله اي 
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و توحيد جايگزين شـرك و مسـئوليت پذيري جايگزين 
مسـئوليت گريـزي و مديريت الهي جايگزيـن مديريت 
شـرك  آلـود گرديـد. تغييـر نـام يثـرب بـه مدينـه كه 
اشـاره گرديد سـرآغاز عيني تغييـر از مديريت قبيله اي 
بـه مديريت شـهري و خلق مفهوم شـهروندي در شـهر 
مدينـه پيامبـر اسـت. از آن پـس اسـت كـه بـه جـاي 
شـنيدن نـام قبايـل، بـا نامهايـي از قبيـل اهـل مدينه، 
اهـل قبـا، اهـل طائـف مواجـه مـي شـويم و چنيـن 
نامهايـي بيانگـر تحـولات فرهنگـي و در شـهر مدينـه 
پيامبـر، روي آوردن بـه شهرنشـيني اسـت )عبدالسـتار 
عثمـان، 1376، ص 5(. لـذا مديريت شـهري جايگزين 
مديريـت قبيلـه اي گشـته و مفهـوم شـهروند در شـهر 

اسلامي بـا مديريت پيامبـر متولـد گرديد.
مشاوره در سيستم مديريت شهري رسول اكرم

آياتـي نظيـر »وشـاورهم في الامـر« و »وامرهم شـوري 
بينهم«  زمينه سـاز مشـاركت همگانـي در مدينه النبي 
و  متضمـن همـكاري  كـه  مي باشـند  رسـول خـدا   
هماهنگي تنگاتنگ مسـئولين اداره شـهر مدينه با آحاد 
و تـوده هاي مـردم مدينه بوده اسـت و حضرت نه فقط 
در مديريـت جنگهـا بلكـه در مديريـت كليـه شـئونات 
شـهري از سيسـتم مشـورتي بـا صحابـه و تـوده هـاي 
مـردم سـود مي بردنـد .تشـكيلات و سـازمان مديريتي 
مبتنـي بر بيعـت و مشـاركت همگاني و تاييـدات الهي 
شـكل گرفته و در خدمـت امـت بـود و از اسـتبداد و 
خودرايـي در آن خبـري نيسـت و مديريت شـهري نيـز 
مبتنـي بـر مشـاركت همگاني توده هـاي همگانـي بود 
.و اداره امـور شـهر بـا مشـاركت مومنـان و خردمنـدان 
و اهل حـل و عقـل و نخبـگان جامعـه اسلامي صورت 
مي گيـرد .خداوند متعال نيز مشـورت را مـورد تاكيد و 
تشـويق قرار داده و آن را در كنار اسـتجابت دعا، نماز و 
انفاق مطرح نموده اسـت )سـاربانقلي و همـكار، 1388، 

ص 115(.
همبسـتگي نهادهـاي و قوميتهـا و طايفـه هاي 
مختلـف شـهري در مديريـت شـهري حضـرت 

اكرم  رسـول 
آغـاز ورود پيامبـر  بـه مدينه مصادف اسـت بـا اختلاف 

قوميتهـاي مختلـف نـژادي و قبيلـه اي در شـهر مدينه 
و نيـز اختلافـات عميـق دو قبيلـه اوس و خـزرج  كـه 
توسـط يهوديـان مدينه نيز آتـش اين اختلافـات دامن 
زده مي شـود .تدويـن نخسـتين پيمـان نامـه عمومـي 
در اسلام در شـهر مدينـه توسـط رسـول اكـرم   در 
همـان نخسـتين ماههـاي ورودشـان بـه مدينـه كـه 
عهدنامـه اي اسـت ميـان مهاجريـن و انصار از ي كسـو 
و يهـود از سـوي ديگـر سـبب مديريت صحيح شـهري 
شـهر  در  مردمـي  مختلـف  نهادهـاي  همبسـتگي  در 
مدينـه گشـته اسـت. مـوارد عمده ايـن پيمان بـه نقل 
ابـن اسـحاق عبارتنـد از: زندگانـي مسـلمانان و يهـود 
ماننـد يـك ملـت در مدينـه، آزادي مسـلمانان و يهـود 
در مراسـم دينـي و عبـادي خـود، دفـاع از همديگـر در 
صـورت حملـه دشـمن، دفاع مشـترك از شـهر مدينه، 
قـرارداد صلـح بـا دشـمن بـا مشـورت مشـترك، حرام 
شـدن خونريـزي در مدينه، قبول حكميت رسـول اكرم   
بـه عنـوان آخريـن داور در حيـن نـزاع و اختلاف )نقل 
بـه مضمـون از: آيتي محمـد ابراهيـم، 1366، ص 234 
به نقل از هشـام، سـيره النبـي، بيروت، دارالفكـر، ج 2، 

صص123-119(.
پيدايـش تعلـق اجتماعـي در محيـط شـهري 

مدينـه
در نخسـتين سال ورود حضرت رسـول اكرم   به مدينه 
يكـي از مهمتريـن ابتـكارات مديريـت شـهري و پيوند 
لايـه هـاي مختلف اجتماعي و طبقات مختلف در شـهر 
مدينـه افـزون بر پيوندهـاي وحدت بخش دينـي پيوند 
عقـد اخـوت و بـرادري بين كليه مسـلمانان اعـم از زن 
و مـرد مـي باشـد .رسـول خـدا   در مجلسـي عمومـي 
فرمودنـد: تاخـو فـي الله اخويـن )آيتي محمـد ابراهيم، 
1366، ص 235(. ايـن پيمـان بـرادري همگانـي بـر 
مبنـاي نفـي انگيزه هاي قومـي و قبيلـه اي و بر مبناي 
محوريـت حـق و همـكاري اجتماعـي شـهري شـكل 

گرفت.
در  زنـان  اجتماعـي  نقـش  و  موقعيـت  احيـاي 

پيامبـر   شـهري  مديريـت 
در گفتمان نبوي و در سيسـتم مديريت شـهري رسول 
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اكـرم    موقعيـت و نقـش اجتماعـي زنـان احيـا شـد و 
حضورشـان در عرصه هـاي مختلـف اجتماعـي فراگيـر 
شـد )جمشـيدي ها، غلامرضـا و زائـري قاسـم، 1387، 
ص 32(. نيـاز بـه حضـور زنـان در عرصه هـاي مختلف 
حيـات جمعـي سـبب تدوين و تقويـت نهاد خانـواده و 
نهـاد حجـاب در مناسـبات شـهري جامعه اسلامي در 
گفتمـان  نبوي در مدينه  النبي گرديد. در شـرايطيك ه 
حضـور زنـان خدمتـكاران و بـردگان زن و كنيـزان در 
اجتمـاع مردانـه جاهلي حضـوري بدلي و حاشـيه اي و 
حضـور زنـان طبقـات بـالا نيز حضـوري بـدل از حضور 
مـردان اشـراف بـود و زنـان در موقعيت هـاي اجتماعي 
بودنـد تا برتـري مردان خود )ارباب يا شـوهر( را نشـان 
دهنـد و احتـرام ديگـران را راي او برانگيزنـد )اروجلـو 
فاطمـه، 1384، ص 34(. پيامبـر زنان را نيز وارد صحنه 
كـرد و بـه هنگام بيعت بـا زنان نيز بيعت نمـود؛ پيامبر  
در عصـري كه مـردم فرزند دختر داشـتن را ننگ و عار 
مي دانسـتند و از شـنيدن خبـر صاحـب دختـر شـدن 
چـه ره درهم ميك شـيدند، از دخترش بـه بهترين وجه 
يـاد ميك نـد، او را احتـرام ميك نـد، لقب ام ابيهـا به او 
مي دهـد و در قرآن هم سـوره كوثر در ثنـاي او مي آيد 
و او را خيـر كثيـر معرفـي ميك نـد )ل كزايـي نجـف، 

.)1379
مديريـت شـهري در راسـتاي خلق مفهـوم امت 
اسالمي و وحدت بخشـي و خلق مفهوم وحدت 

در آحاد مـردم مدينه
تلاش پيامبـر  در راسـتاي خلـق نظامـي شـهري و 
اسـت.  واحـده  امـت  و  اسلام  ارزشـهاي  بـر  مبتنـي 
خداونـد در قـرآن كريـم بارهـا از مفهـوم امـت واحـد 
سـخن گفته اسـت. پيامبـر  بـا انعقـاد نخسـتين پيمان 
نامـه عمومـي، به سـر سـامان دادن اجتماعـي، تحكيم 
وحـدت اجتماعـي و ايجـاد نظـام شـهروندي پرداخـت 
اي  قبيلـه  و  شـهري  مرزهـاي،  اخـوت،  پيمـان  بـا  و 
را تغييـر داد و به جـاي آن مرزهـاي دينـي را بنيـان 
نهـاد )عبدالجليـل، 1363، ص 123-124(. علاوه بـر 
اينكـه نظام اعتقادي اسلام سـبب نزديكي شـهروندان 
در مدينـه به همديگـر  رديـد و نمـاز بـه سـوي قبله اي 

واحـد تجسـم عيني وحـدت جامعـه اسلامي در قالب 
امـت بود؛ پيامبر  بـا مفاهيمي مديريتي نظيـر برقراري 

اخـوت بيـن مهاجـران و انصـار )نظـري منفـرد
علـي، 1386، ص 119(، پيمـان بـا يهـود )همـان، ص 
121( و تاسـيس مسـجد جامـع نبوي )شـريف قرشـي 
باقـر، 1387، ص 227( بـراي وحـدت بخشـي و حضور 
مـردم شـهر، در عرصـه عمـل و نظـر و كـردار و گفتـار 
سـبب كمك بـه ايجـاد امت واحـده اسلامي و وحدت 

مـردم شـهر مدينـه گرديدند .
در  اقتصـادي  عرصه هـاي  فضـاي  بـه  توجـه 

پيامبـر شـهري  مديريـت 
موفقيـت  تضميـن  بـراي  درآمـدي  منابـع  تـدارك 
سياسـتهاي شـهري و بهينه سـازي حيـات اقتصـادي 
شـهري يك ضرورت اسـت. مديريت شـهري پيامبر در 
مدينـه بـدون توجـه مناسـب بـه عرصه هـاي اقتصادي 
بـه  نمي توانسـت  اقتصـادي  روشـن  سياسـت هاي  و 
حيـات خـود ادامـه دهـد. فقـدان عدالت اقتصـادي نيز 
بـه  وارد كـردن آسـيب هاي جـدي  مي توانـد ضمـن 
باورهـاي شـهري نوپـاي پيامبـر   زمينه سـاز تشـديد 
دنياطلبـي و فسـاد گـردد. در چنيـن شـرايطي حكـم 
پرداخـت زكات اعلام و بـه مرحلـه اجرا گذاشـته شـد 
)رهبـر عباس علـي، 1376 به نقل از شـاكرند شـكرالله 
و ديگـران، 1386، ص 117(. از طرفـي با دسـتور زكات 
از سـوي خداوند متعال كه بر مسـلمانان واجب گشـته 
اسـت، امـكان بهره گيـري عرصه هـاي اقتصـادي نظير 
ذكات توسـط پيامبر   و تحت مديريت شـهري حضرت 
براي بهبود كيفيت فضاهاي شـهري ميسـر بوده اسـت 
و زكات بخشـي از پشـتوانه اقتصادي سـاخت و سـاز در 
شـهر اسلامي مدينه و مديريت شـهري پيامبر را فراهم 
مي نمـود. علاوه بـر ايـن پيامبـر   توجـه خاصـي بـه 
فضاي بازار در شـهر مدينه داشـته اند. روايات بسـياري 
داريـم كـه دخالـت پيامبـر  در تعييـن محـل بـازار در 
مدينـه را تائيـد مي نمايد )سـهمودي علي بـن عبدالله، 

بي تـا، ص 774(.
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مسـجد پيامبـر فضـاي چندكاربـردي و مركـز 
مديريـت شـهري در شـهر پيامبـر

تاسـيس بنـاي مسـجد از نخسـتين اقدامـات پيامبـر   
در نخسـتين ماههـاي هجـرت در شـهر مدينـه اسـت. 
خـود رسـول خـدا   بـه بنـاي آن اقـدام كـرد و اصحاب 
نيـز كمـك مـي  كردنـد )نظـري منفـرد علـي، 1386، 
ص 101(. پيامبـر   بـا سـاخت فضـاي عبـادي مسـجد 
النبـي كـه با كمـك همه اهالي شـهر مدينـه و زير نظر 
مسـتقيم پيامبـر   و بـا همـكاري خـود پيامبر سـاخته 
شـد؛ ايـن مـكان را مـكان نمـاز و حكومـت و اعمـال 
مديريـت شـهري در مدينـه قـرار داد. پيامبـر علاوه بر 
برگـزاري نمازهاي پنـج گانه در مسـجد، از همان جا به 
اداره امـور مـي پرداخت و به ارسـال نيروهـاي نظامي و 
پذيـرش نماينـدگان قبائل اقدام مي نمـود؛ قضاوت مي 
كـرد و خصومتهـا و منازعـات بين مـردم را حل و فصل 
مـي كـرد. بعلاوه مسـجد پيامبـر  بـه تدريج بـه مركز 
علمـي و فرهنگي بدل شـد، دارالشـوراي مسـلمانان در 
امـور عمومـي و جنـگ و صلـح گرديـد. در عين حـال 
مركـزي اجتماعـي بـراي رسـيدگي بـه نيازمندي هاي 
نيازمنـدان بـود. از اين حيـث مسـجد نهـاد عمومـي در 
جامعـه اسلامي و ركن اساسـي از اركان دولـت پيامبر 
بـود؛ موسسـه اي بـزرگ كـه شـامل فعاليتهـاي دينـي 
گسـترده  آموزشـي  و  اقتصـادي  اجتماعـي،  سياسـي، 

مي شـد )فيرحـي داود، 1385، صـص 202-201(.
هدايـت مديريـت شـهري در راسـتاي توسـعه 
فضـاي سـبز و افزايـش سـطح باغهـاي شـهر 

ينه مد
عوامـل متعـددي توسـط حضـرت رسـول اكرم  سـبب 
تشـويق مـردم بـه خلـق و توسـعه فضاهـاي سـبز و 
باغـات و كشـاورزي در مدينـه گرديد. عـرف بود كه هر 
كـس زميـن بايـري را آبـاد كنـد از آن او باشـد )مالـك 
ابـن انـس، 1370، ص 743(. افـزون بـر آن بسـياري از 
زمينهـاي زراعي ميـان اغلب مهاجران به شـرط زراعت 
و باغـداري و تـداوم فضـاي سـبز تقسـيم شـده اسـت 

)بلاذري احمـد ابـن يحيـي، 1965، ص 22(.

مديريت شهري در راستاي عمران و آباداني زمين
آبادانـي و عمـران شـهري از مسـائل مـورد تاكيـد در 
مديريـت شـهري پيامبـر  بوده اسـت. پيامبـر   فرموده 
انـد: كسـي  ه زميـن مـرده اي را آبـاد كنـد، متعلـق به 
خـود اوسـت )حديـث شـماره 10، ميرزايي علـي اكبر، 
1387، نهـج الفصاحـه، ص 11-12 و و نيـز فرمـوده 
انـد: بنـدگان، بنـدگان خـدا هسـتند و سـرزمين هـا، 
سـرزمين هـاي خدا هسـتند پس هر كسـي كه چيزي 
)مقـداري( از زميـن مـرده را، آباد كند، متعلـق به خود 
اوسـت )حديـث شـماره 11، همـان( و نيز فرمـوده اند: 
اگـر كسـي زميني را كه از آن كسـي نيسـت، آباد كند، 
خـود بـدان سـزاوارتر اسـت )خرمشـاهي بهاالديـن و 

انصـاري، 1387، ص 859(.
مديريت شـهري دانش محـور و تقويت نهادهاي 

آموزشـي در شهر پيامبر
مديريـت شـهري پيامبـر   علاوه بر اينكـه دانش محور 
بود، عملًا به تقويت نهادهاي مدني و شـهري آموزشـي 
در شـهر مدينـه كوشـش مي نمـود و سـاختار مديريت 
شـهري پيامبـر  در مدينـه همـراه بـه خلـق و تقويـت 
نهادهاي آموزشـي اهتمام داشـت. نهضـت ديني قرائت 
و فهـم و اجتهـاد و اسـتنباط در زمان پيامبر   آغاز شـد 
و رفته رفتـه و به تدريـج گسـترش يافـت )اميـن احمد، 
1972 م، ص 198(. پيامبر  در شـهر مدينه با مديريت 
نهادهـاي آموزشـي عملاً سـتاد فرهنگـي و خانه معلم 
تاسـيس نمودند. پيامبر اسلام   براي گسـترش اسلام 
و آمـوزش قـرآن، در مدينه خانه مخرمـه ابن نوفل را به 
عنـوان دارالقـرا )خانـه قاريـان( مركز تربيـت معلم قرار 
داد و از ايـن مركـز معلمـان قـرآن را به خـارج از مدينه 
و ديگـر شـهرها اعزام مـي كرد. »واقـدي« نقل ميك ند 
عبـدالله ابن ام. مكتـوم بعد از جنگ بـدر همراه مصعب 
ابن عميـر وارد مدينـه شـد و در دارالقـرا سـكني گزيد 
)طبقـات ابـن سـعد، ج 5 بـه نقـل از دكتر ثقفي سـيد 
و  آمـوزش  پيامبـر  شـهر   .)76 ص   ،1380 محمـد، 
يادگيـري و تعليـم علم جـزو واجبات اسـت. از حضرت 
نقل شـده اسـت: دانش بياموزيد )حديث شـماره 125، 

ميرزايـي علي اكبـر، 1387، نهج الفصاحـه، ص 32(. 
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استفاده در شهرهاي معاصرنمود در شهر پيامبرراهكار مديريتي

تعيين نقيبان شهري

مديريـت  بـراي  سرپرسـت  انتخـاب   )*(
 )*( مدينـه،  شـهر  گوناگـون  مباحـث 
شـهري  مديريـت  در  تخصص گرايـي 

ينـه مد

)*( مديريت شـهري بهينه، )*( تخصص 
بـراي  سرپرسـت  انتخـاب   )*( گرايـي، 

شـهري حوزه هـاي 

تغيير نام شهر

و  )فسـاد  يثـرب  شـهر  نـام  تغييـر   )*(
تباهـي( بـه مدينـه )پـاك و طيـب(؛ )*( 
تجلـي ايـده آل هـاي شـهري در انتخـاب 

نـام هـاي شـهري.

)*( انتخـاب نـام نيكـو بـراي شـهر؛ )*(
)*(يـادآوري  نـام؛  بهتريـن  گزينـش 
مفاهيـم نيكـو در شـهر؛ )*(فضـاي ذكـر

تغيير مديريت قبيله اي 
به مديريت شهري

از  مدينـه  شـهري  مديريـت  تحـول   )*(
حالـت قبيلـه اي و طايفـه اي و قومـي بـه 
از  دوري   )*( شـهري؛  مديريـت  سـمت 
مديريـت مبتنـي بـر قـوم و قبيلـه و نـژاد

از مديريـت قبيلـه-اي؛ )*(  )*( پرهيـز 
 )*( مدنـي؛  مفاهيـم  بـه  دهـي  سـوق 
مديريـت بر مبنـاي مفاهيم شـهري؛ )*( 
پرهيـز از رانت هـاي قـوم و خويشـي در 

مديريـت شـهري

مشاوره در نظام 
مديريت شهري

محـور  مشـورت  مديريتـي  سيسـتم   )*(
و  مردمـي  از مشـاركت  بهـره  و حداكثـر 
مشـورت در شـهر مدينـه؛ )*( مشـاركت 
دادن مـردم در حوزه هـاي مختلـف اداره 
امور شـهر مدينه؛ )*( تقويـت روح اعتماد 

بـه نفـس و ارتقـاي آگاهـي عمومـي

مديريتـي  نظـام  از  گيـري  بهـره   )*(
شـورايي؛ )*(بهره گيـري از تخصص هاي 
گوناگـون در مشـورت؛ )*( بهره گيري از 
حداكثر سيسـتم مشـاركت مردمـي؛ )*(

امكان مشـاركت مردم در اداره و مديريت 
شـهر در مراحـل مختلف سـازماني.

تعلق اجتماعي
)*( تقويـت حـس مكاني در شـهر مدينه؛ 
)*(تقويـت روح جمعـي مدنـي در شـهر 
مدينـه؛ )*( پيمـان اخوت در شـهر مدينه

تقويـت   )*( شـهر؛  مدنـي  مظاهـر   )*(
تضعيـف   )*( جمعـي؛  زندگـي  مظاهـر 
سـاختارهاي فـردي و قومـي و قبيلـه اي 
در قبـال افزايـش تعهد و تعلـق اجتماعي 

ي شهر

احياي نقش اجتماعي 
زنان

)*( حضـور فراگيـر زنـان در عرصـه هـاي 
احيـاي   )*( مدينـه؛  شـهري  زندگـي 
موقعيـت و نقش اجتماعـي زن؛ )*( كنش 
متقابـل اجتماعي بـا در نظر گرفتن مفهوم 

ب حجا

)*( توجه مباحـث كرامت و حفظ حقوق 
زن در عرصه شهري؛ )*( مديريت مبتني 

بر نقش زنان در فضاهاي شـهري

جدول 5. مولفه هاي مديريتي مورد نظر سيره نبوي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس ساربانقلي و همكار، 1388.
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مفهوم امت اسلامي

)*( نظـام شـهروندي مبتني بر ارزشـهاي 
 )*( مدينـه؛  شـهر  در  دينـي  و  انسـاني 
پيمـان اخـوت و بـرادي ميـان مهاجـران 
تاسـيس   )*( مدينـه؛  شـهر  انصـاردر  و 
مركزيت مديريت شـهري در قالب مسـجد 
نبـوي در شـهر مدينه؛ )*( پيمـان با يهود

محوريـت حـق و كلمه توحيـد؛ )*( مقابله 
بـا موانع وحـدت در مديريت شـهري؛ )*( 

مدينه: تخريب مسـجد ضـرار مدينه

)*( مرزهـاي عـام و جهانشـمول دينـي 
فيزيكـي؛  محـدود  مرزهـاي  جـاي  بـه 
)*( نظـام مبتنـي بـر ارزشـهاي انسـاني؛ 
)*( ايجـاد روحيـه الفـت و پيونـد ميـان 
 )*( شـهري؛  جامعـه  مختلـف  طبقـات 

مركزيـت واحـد در مديريـت شـهري
تمركـز مديريتـي؛ )*( مركـز هماهنگـي 
واحد در سـاختارهاي شهري؛ )*( تقويت 
 )*( شـهري؛  بخـش  وحـدت  نهادهـاي 

حـذف موانـع وحدت بخشـي در شـهر.

موقعيت اقتصادي
)*( بهـره گيـري از فضـاي اقتصـادي در 
بـه  تعـرب  از  اخـراج   )*( مدينـه؛  شـهر 

تحضـر در شـهر مدينـه.

)*( تبديـل تهديـد بـه فرصـت در عرصه 
مديريت شـهري؛ )*( تقويت ساختارهاي 

شـهري و شهرنشيني.

توجه به عرصه هاي 
اقتصادي

)*( توجـه به مفهـوم عدالـت اقتصادي در 
عرصه هـاي مديريـت شـهري مدينـه؛ )*( 
وجـوب ذكات بـه عنوان يكي از پشـتوانه-

هـاي تقويـت كننـده اقتصاد شـهري؛ )*( 
توجـه بـه فضـاي بـازار و عرصـه اقتصـاد 
تعييـن  پيامبـر در  شـهري؛ )*( دخالـت 
محـل بـازار در مدينـه؛ )*( تاسـيس بـازار 

مسـتقل بـراي مسـلمانان شـهر مدينه

)*( سياسـت هـاي روشـن اقتصـادي؛ )*( 
توجـه به مفهوم عدالـت اجتماعي در توليد 
و توزيـع ثروت اجتماعـي؛ )*( معيار ديني 
بـراي توليـد و توزيع فعاليتهـاي اقتصادي؛ 
)*( توجـه به مكان گزيني مناسـب فضاي 
بـازار و مكانهـاي فعاليت هـاي اقتصـادي 
در شـهر؛ )*( تاسـيس فضاهـاي مسـتقل 
اقتصـادي در فضاهـاي شـهري؛ )*( توجه 

بـه توليـدات داخلي.

تعاون و همكاري

)*( احيـاي روحيـه تعـاون و همـكاري در 
تمـام سـطح مديريت شـهري مدينـه؛ )*( 
اصـل كلـي مديريـت شـهري مدينـه؛ )*( 
مركزيـت اجتماعـي و شـهري و فرهنگي و 
آموزشـي مدينه با تعاون همه شـهروندان؛ 
)*( مشـورتهاي مديريتـي پيامبـر و خلـق 
تمامـي  در  همـكاري  و  تعـاون  روحيـه 

ح سطو

)*( احيـاي روحيـه تعـاون و همـكاري 
تمـام سـطح مديريـت شـهري؛ )*(  در 
همـكاري و تعاون شـهروندان در سـاخت 
روحيـه  ايجـاد   )*( شـهري؛  مراكـز 

تمامـي در  متقابـل  پاسـخگويي 
سـطوح مديريـت شـهري؛ )*( تعـاون و 

همـكاري در جنـگ و صلـح، در سـفر
و حضر براي مباحث مختلف شهري.

وقف

)*( پيامبـر اكـرم)ص(  مبدع سـنت وقف 
در شـهر مدينه؛ )*( سـاخت و ساز شهري 
فضاهـاي  حيـات  تـداوم   )*( مدينـه؛  در 
وقـف شـده؛ )*( افزايـش فعاليـت عمراني 

بـا سـنت وقف

)*(تـداوم مديريـت فضاهاي شـهري؛ )*(
سـاخت و سـاز و عمران شهري؛ )*( ارتباط 

معنوي بـا مفاهيم مذهبي
بقـاي آثار موقوفه؛ )*( ترميم و مرمت ابنيه 

موقوفي در شهر حفظ فضاهاي شهري.
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مسجد فضاي چند 
كاربردي و مركز
مديريت شهري

)*( تاسـيس بنـاي مسـجد اوليـن اقـدام 
عمرانـي پيامبـر در شـهر مدينـه؛ )*( بـا 
كمـك همـه اهالـي مدينـه و زيـر نظـارت 
و طراحـي شـخص پيامبـر سـاخته شـده؛ 
عبـادي،  فضـاي  حكومـت  نمـاز،  مـكان 
فضـاي شـهري+ مركـز مديريـت شـهري؛ 
)*(مركـز اداره كليـه امـور شـهر و مركـز 
فضـاي  و  قضـاوت  و  مـردم  بـا  ارتبـاط 
فرهنگـي ومـكان رفـع اختلافـات و مركـز 

اجتماعـي و نهـاد عمومـي

)*( مركزيـت شـهر مسـجد جامـع؛ )*( 
مركزيـت محلات مسـجد محلات

مركزيت شـهرك مسـجد شـهرك مكان 
نمـاز؛ )*( فضاي عبادي و فضاي شـهري

فضاهاي بهداشتي

)*( تاكيـد بـر رعايـت بهداشـت فـردي و 
جمعي در شـهر پيامبر؛ )*( بهداشـت آب، 
مديريـت دفـع مـواد زايـد؛ )*( بهداشـت 
اماكن عمومي، بهداشـت مسكن، بهداشت 
مـواد غذايي؛ )*( بهداشـت صوتي و حفظ 
محيط زيسـت در شـهر پيامبـر؛ )*( توجه 
به پيشـگيري و ايمني و سلامت در شـهر 

مبر پيا

)*( اهميـت وجـود فضاهـاي بهداشـتي 
در فضاهاي شـهري؛ )*( توزيع متناسـب 
فضاهـاي خدماتـي بهداشـت در عرصـه 
بهينـه  مديريـت  بـه  توجـه   )*( شـهر؛ 
بهداشـت آب؛ )*( مديريـت دفـع مـواد 
زايـد، بهداشـت اماكن عمومي، بهداشـت 
مسـكن، بهداشـت مواد غذايي، بهداشـت 

صوتـي و حفـظ محيـط زيسـت

)*( افزايـش سـطح باغهـاي شـهر مدينه، توسعه فضاي سبز
)*( تشـويق مردم به باغداري و كشـاورزي

)*( افزايـش سـطح فضـاي سـبز در ابعـاد 
خرد و لاكن شـهري؛ حيـاط، پارك، فضاي 
سـبز )رفيوژ(؛ )*( اهميت به فضاهاي سبز 

ايجاد شـده توسط شـهروندان.

ساماندهي  بي-
خانمان ها

)*(توجـه ويـژه به اصحـاب صفه مدينـه؛ )*(
سـكونت موقت محرومان

نگرش كوتـاه مدت در كنـار نگرش بلندمدت 
بـه محرومان شـهر مدينه؛ )*( حل مسـكن و 
خـوراك؛ )*( فرصتهـاي شـغلي دائمـي براي 
اصحاب صفـه؛ )*( توصيه هاي اخلاقي برنامه 
ريـزي مديريتـي در راسـتاي ايجـاد زندگـي 

معمولـي و آبرومنـد براي اصحـاب صفه.

)*( توجـه بـه محرومـان در ابعاد مختلف 
مديريـت شـهري سـكونت موقـت؛ )*( 
نگـرش كوتاه مـدت در كنار نگـرش بلند 
مـدت بـه محرومـان شـهري؛ )*( حـل 

نيازهـاي فـوري محرومان شـهري.

دانش محوري

)*( تقويـت نهادهاي آموزشـي مدينه؛ )*( 
تاسـيس خانه معلـم؛ )*( رفع بي سـوادي 
در شـهر مدينـه؛ )*( مركز تربيت معلم در 
شـهر مدينـه؛ )*( وجـوب تعليـم و تربيت 
در شـهر پيامبـر؛ )*( تحسـين و سـفارش 

بـه علـم آموزي.

)*( تقويت نهادهاي آموزشـي و يادگيري  
در فضاهاي شـهري؛ )*( گسترش فضاها 
و نهادهـاي علمي؛ )*( دسترسـي آسـان 
به اطلاعات شـهر؛ )*( سهولت دسترسي 
دانـش در سـطح مديريـت شـهري  بـه 

براي شـهروندان.
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نتيجه گيري و جمعبندي

در نگـرش دينـي بـه دليـل حضـور خداونـد، اعتقـاد 
بـه اصـل توحيـد و مسـؤوليت انسـان و همچنيـن اين 
نكتـه كـه سـعادت انسـان صرفـاً در شـادي و مصـرف 
بـه حـد و حصـر و ارضـا غرايـز صـرفِ حيواني نيسـت، 
نگـرش و رفتـار انسـان بـه طبيعـت نيز متفاوت اسـت. 
از ايـن رو انسـان تلاش نـدارد تا بـه نحـوي افراطي بر 
طبيعـت مسـلط و چيـره شـود و آنـرا صرفـاً بـه خاطر 
ارضـاي خواسـته‌اي نفسـانيش نابـود نمايـد. انسـان در 
ايـن چهارچوب خويشـتن را در برابر طبيعت و هسـتي 
مسـؤول و موظـف مي‌داند، گرچـه بر آن سـلطه دارد و 
در آن دخـل و تصـرف ميك‌‌‌ند، ولـي تصرفش بي حد و 
حصر نيسـت. او به هسـتي و طبيعت به منزله‌ي مخلوق 
خداونـد و موجـودي ذي شـعور، احتـرام و حرمت قايل 
اسـت. آن را متعلـق بـه خـود نمي‌دانـد تا هـر گونه كه 
خواسـت بـا آن رفتـار نمايـد. طبيعت را متعلـق به خدا 

و ديگـر مخلوقـات و ديگـر انسـانها مي‌بينـد. در عصـر 
تجـدد، طبيعـت بـه مثابـه‌ي دشـمن انسـان رسـميت 
يافـت و بشـر وظيفـه خـود دانسـت تـا در آن دخـل و 
تصـرف نمايـد و آنـرا زيـر چنـگال سـلطه‌آميز خويـش 
قـرار داد. انسـان بـا خصومتـي وصـف ناپذيـر جهـان را 
عرصـه‌ي تاخـت و تـاز ارضا غرايز خويش سـاخت بدون 
آنكـه بـه عواقب چنيـن عمل خودسـرانه‌اي بينديشـد. 
بـه طـور خلاصـه در جامعه‌ اسلامي )يا شـهر آرماني(، 
دادگـري و عدالـت محـور تمامـي فعاليت‌ها اسـت و در 
ايـن اصـل در آن برقـرار اسـت. عدالـت و دادگـري بـه 
منزلـه يكـي از خصوصيـات مؤمـن و جامعه‌ اسلامي و 
همچنيـن بـه منزلـه‌ي يكـي از اهـداف چنيـن جامعـه 
اي، راهگشـاي روابـط زندگـي فـرد و جامعه اسـت. فرد 
مؤمـن بر اين قاعـده زندگي خويش را پـي مي‌ريزد و با 
ديگـر انسـانها ايجـاد رابطه ميك‌‌نـد. اين معيـار نه تنها 
ميـزان ارتباط وي با مسـلمانان بلكه شـاخصِ رفتار وي 

نمودار 11. فرايند ظهور مصاديق شهر اسلامي؛ ماخذ: نقي زاده؛ 1389.
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بـا ديگـران نيز مي‌باشـد. در حوزه‌ي حكومت، سياسـت 
و قضـاوت نيـز اسلام فرمان بـه عدالت مي‌دهـد. قرآن 
كريـم ضمـن يـادآوري اينكـه مسـؤوليتها و امانتهـا را 
بايـد به شايسـتگان با كفايتان آن سـپرد. بيـان مي‌دارد 
كـه هـر گاه ميـان مـردم حكـم و فرمانـي را نديـد، بـه 
عدالـت حكم كنيـد.1 لذا قاعـده‌ي عدالـت، در حوزه‌ي 
زندگـي اجتماعـي و روابـط ميـان مـردم و حكومـت، 
قاعـده‌ي بنياديـن اسـت و طرفيـن بـه منظـور سـامان 
و تـداوم نظـم و نظـام سياسـي بايـد آنـرا پـاس بدارند. 
چنانچـه مـردم و حكومت، بر تحقق و اسـتحكام چنين 
معيـاري اصـرار بورزنـد، نظـم، امنيـت، رفـاه و ثبـات و 
تـداوم حكومتشـان تحقق خواهـد يافـت و چنانچه آنرا 
پـاس ندارنـد و حرمتـش را زير پا نهند، نظـم اجتماعي 
و زندگـي سياسـي دچـار چالش و تهديد خواهد شـد و 
نهايتـاً به ظلم و سـتم و در نتيجه به سـقوط و انحطاط 
خواهـد انجاميـد. در هـر صـورت بـه نظر مي‌آيـد يكي 
ديگـر از مؤلفهـاي شـهر اسلامي، آزادي اسـت. ايـن 
اجتماعـي،  فـردي،  حوزه‌هـاي  تمـام  مشـمول  آزادي 
دينـي و سياسـي اسـت. و در جامعـه اسلامي وظيفـه 
شـهروندان و دولـت نسـبت بـه يكديگـر اين اسـت كه 
حـق را پـاس بدارنـد. در هميـن چهارچـوب بايد گفت 
كـه تحقـق سـعادت و خبـر حقيقـي، در انديشـه‌ ديني 
كـه بـه وسـيله‌ي ايمـان بـه خـدا و انجـام مناسـك و 
عبـادت الهـي و در يـك لاكم در گـرو كسـب رضايـت 
پـروردگار بـه دسـت مي‌آيـد، منـوط بـه تحقـق امنيت 
در انجـام مناسـك و عبـادات الهـي اسـت. تـا زمانيك‌ه 
در جامعـه و اجتماعـي فـرد در آرامش و امنيت نباشـد 
و دغدغـه اساسـي وي بـرآوردن امنيـت باشـد. امـكان 
پرداختـن وي بـه فضايـل  و خيـرات بالاتـر و آرمان‌هـا 
و ارزش‌هـاي انسـاني خـود بـه خـود منتفـي اسـت. در 
هـر صـورت بـه نظـر مي‌آيد شـرط اساسـي تحقق خير 
و سـعادت حقيقـي جامعـه منوط به تحقق و اسـتحكام 
»امنيـت« اسـت. از مطالـب گذشـته چنيـن مي‌تـوان 
نتيجـه گرفـت كه شـهر يا جامعـه‌ي اسلامي معطوف 
بـه اصـول و مبانـي و نوعـي نگـرش خـاص نيسـت بـه 
هسـتي، انسـان و آخـرت و خـدا اسـت. ايـن مبانـي و 

اصـول اساسـاً ويژگي‌هـا و خصلت‌هـاي شـهر اسلامي 
را توضيـح ميدهـد. شـهر نظـمِ اجتماعي كـه متكي به 
چنيـن نگـرش و اصولـي باشـد و روابـط افـراد و نظـم 
اجتماعـي بـر مبناي آن شـكل پذيرفته باشـد. شـهري 
اسلامي اسـت و شـهري كه نظم و روابط اجتماعي اش 
مبتنـي بر اين اصول نباشـد، شـهري اسلامي نيسـت. 
انسـان در برابـر بهره‌منـدي از طبيعت مسـئول اسـت و 
در ايـن بـاده از وي بازخواسـت خواهـد قـرار مي‌گيـرد. 
همانگونـه كـه هـر كسـي نسـبت بـه ديگري مسـؤول 
اسـت. »كلكـم راع و كلكـم مسـؤول عـن رعيتـه« در 
مقابل طبيعت و ابعاد آن نيز مسـؤول اسـت و نمي‌تواند 
نسـبت به سرنوشـت و سـرانجام آن غافل و احساس بي 
مسـؤوليتي كنـد. در هـر صـورت در جامعـه آرماني )يا 
شـهر اسلامي( انسـان بـا طبيعـت همسـاز، يكسـان و 
انيس اسـت. شـهر اسلامي بـه نحـوي بنا و پـي ريزي 
نمي‌شـود كـه نشـانگر مخالفت انسـان، طبيعت باشـد. 
روحيـه اسلامي و نگرش فرد ديندار بـه جهان پيرامون 
خـود بـه آنهـا اجـازه نمي‌دهد كه بـا طبيعت دشـمني 
ورزنـد، در آن دخـل و تصـرف بي‌انـدازه كننـد و بـر آن 
صدمـه و زيـان بي‌حد و حصر رسـانند. انسـان به عنوان 
موجـودي مسـؤول در برابر طبيعت بـه منزله‌ي مخلوق 
خداونـد، مسـؤوليت و وظيفـه دارد. گرچـه انسـان در 
عرصـه طبيعـت دخالت ميك‌‌‌نـد امـا آن را دفتري براي 
علم آمـوزي، معرفـت، كسـب دانـش، عبـرت، آيـت و 
عظمـت خداوند مي بينـد. فهم و درك مفاهيم مديريت 
شـهري پيامبـر   مسـتلزم درك مباني و مفاهيم سـيره 
پيامبـر   و توجـه هـم زمـان بـه منابـع اصيل اسلامي 
و دانـش مديريـت شـهري اسـت. نگرشـهاي مديريـت 
شـهري پيامبـر   در مدينـه امـكان حصـول و كاربـرد 
در شـهرهاي امروزيـن مـا را نيـز داراسـت. رجـوع بـه 
سـنت پيامبر و بررسـي مباحث مطرح شـده در شـيوه 
هـاي مديريت شـهري پيامبـر در مدينه ما را به چشـم 
اندازهاي مديريت شـهري اي مي رسـاند كه متاسـفانه 
امـروزه از اين سـاحت هاي گسـترده حكمـت و معرفت 
نبـوي در جهـان امروز و شـهرهاي معاصر و شهرسـازي 
امـروز و جامعـه امروز خبري نيسـت. مفاهيـم مديريت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
08

 ]
 

                            23 / 28

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-820-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

350

شـهري حضـرت رسـول اكـرم   در شـهر مدينـه بـه 
عنـوان نمـودي از تجلـي زيبـاي مديريـت شـهري در 
شـهر اسلامي در قالـب محورهـاي: تعييـن نقيبـان و 
نماينـدگان سرپرسـت بـراي مدينـه، تغييـر نـام شـهر 
يثـرب بـه مدينـه نمونـه اي از مديريت تغييـر ظاهر در 
راسـتاي تغييـر باطـن، تغيير مفهوم يثرب بـه مدينه به 
مفهـوم تغييـر و تحـول مديريـت قبيله اي بـه مديريت 
شـهري و خلق مفهوم شـهروندي، مشـاوره در سيسـتم 
مديريـت شـهري رسـول اكـرم  ، همبسـتگي نهادهاي 
و قوميتهـا و طايفه هـاي مختلـف شـهري در مديريـت 
شـهري حضرت رسـول اكرم  ، پيدايش تعلق اجتماعي 
در محيط شـهري مدينـه، اهميت ويژه به شهرنشـيني 
و اهميـت شـهر در قبـال كـوچ نشـيني و بيابانگـردي، 
احيـاي موقعيـت و نقـش اجتماعـي زنـان در مديريـت 
شـهري پيامبـر، مديريـت شـهري در راسـتاي خلـق 
مفهـوم امـت اسلامي و وحدت بخشـي و خلـق مفهوم 
وحـدت در آحـاد مردم مدينـه، بهره گيـري از موقعيت 
هـاي اقتصـادي براي تـداوم و تحكيم مديريت شـهري 
در شـهر پيامبـر، توجه بـه فضاي عرصه هـاي اقتصادي 
در مديريـت شـهري پيامبـر ، جوان گرايـي در حيطـه 
مديريت شـهري، ثبـت آمار و توجه بـه واقعيات موجود 
در مديريـت شـهري پيامبـر ، ايجـاد روحيـه تعـاون و 
همـكاري در تمامـي نيروهاي انسـاني سـطوح شـهري 
مدينـه، تـداوم مديريت فضاهاي شـهري با سـنت وقف 
در شـهر مدينـه، مسـجد پيامبر   فضاي چنـد كاربردي 
و مركـز مديريـت شـهري در شـهر پيامبـر ، مديريـت 
شـهري امور مربـوط به بهداشـت و فضاهاي بهداشـتي 
در شـهر پيامبر ، مديريت شـهري پيامبر و شـيوه هاي 
گـذر از جامعـه جاهلـي بـه جامعـه اسلامي مدينـه، 
هدايـت مديريـت شـهري در راسـتاي توسـعه فضـاي 
سـبز و افزايـش سـطح باغهـاي شـهر مدينـه، مديريت 
شـهري در راسـتاي عمـران و آبادانـي زميـن، مديريت 
شـهري در سـاماندهي بـه بي خانمان هـا و مهاجريـن 
فاقـد قـدرت مالـي مناسـب و رسـيدگي بـه محرومان، 
نهادهـاي  تقويـت  و  دانش محـور  شـهري  مديريـت 
آموزشـي در شـهر پيامبـر؛ قابل تبيين اسـت كـه مورد 

اشـاره قـرار گرفـت. در پايـان بايـد گفـت كـه در شـهر 
اسلامي، اصلِ اساسـي اعتقادِ انسـان به خدا، حاكميت 
وي، ايمـان به جهان آخرت و جهان ماورا طبيعه اسـت. 
در جامعـة اسلامي يـا در يـك شـهر اسلامي تمامـي 
انسـانها داراي نوعـي برداشـت مشـترك در ايـن ارتباط 
انـد. محـور چنين نگرشـي اصـلِ حاكميت خدا اسـت. 
ايمـان بـه وي و اينكـه خداونـد در زندگي بشـر حضور 
دارد، برداشـت انسـان از نفـس خـود، جهـان و طبيعت 
و رابطـه‌ي خـود بـا آنهـا را دگرگـون ميك‌‌‌نـد. در ايـن 
چهارچـوب سـعادت و خيرحقيقي به عنـوان بزرگترين 
آرمان بشـر كسـب رضايت خدا اسـت، و انسـان در اين 
فضـا اسـت كـه بـه تلاش و تكاپـو مي‌پـردازد. در هـر 
صـورت شـهر اسلامي زمانـي تحقـق مي‌يابد كـه افراد 
در عالـم دينـي قـرار گيرنـد و بـه ايـن اصـول و مبانـي 
ايمـان داشـته باشـند. شـهري اسلامي بـدون ترديد با 
سـاختن مسـجد، حسـينيه، و مظاهـر ديني و اسلامي 
نمي‌شـود بلكـه در صورتـي تحقـق مـي يابـد كـه عالم 

دينـي تحقـق يافته باشـد.
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